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سوره ی اسراء )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

پاك و منزهّ است آن )خدایی( كه بنده اش 

به  مسجدالحرام  از  شب  از  پاره ای  در  را 

بركت  پر  را  پیرامونش  كه  مسجدالاقصی 

نشانه های  از  برخی  تا  داد  سیر  كردیم، 

او نشان دهیم؛ زیرا اوست كه  به  را  خود 

كتاب  به موسی   1 بیناست.  و  بسیار شنوا 

)بزرگ(  راه نمایی  را  آن  و  دادیم  )آسمانی( 

برای بنی اسرائیل قرار دادیم )؛ با این پیام( 

نگیرید  دیگری  پشتیبان  من،  از  غیر  كه 

بسپارید(.  من  به  فقط  را  كارهایتان  )و 

فرزندان  بنی اسرائیل،(  )از  منظورم   2

كسانی )است( كه همراه نوح )در كشتی( 

سوارشان كردیم. او بنده ای بسیار سپاسگزار 

بود. 3 به طور قطع در كتاب )تورات( به 

بار  دو  حتماً  كه  كردیم  وحی  بنی اسرائیل 

به  و  كرد  خواهید  فساد  سرزمین  این  در 

پس   4 برمی خیزید.  بزرگی  بسیار  سركشی 

هنگامی كه وعده ی )خدا در مورد كیفر( نخستین )تبه كاری از( آن دو )فساد( فرا رسد، )گروهی از( بندگان 

جنگاور و نیرومند خویش را بر شما می فرستیم تا میان خانه ها)یتان برای قتل و غارت شما( جست جو كنند، و 

)این،( وعده ای شدنی ست. 5 )ولی( باز اقتدار و سلطه بر آنان را به شما بازمی گردانیم و اموال و فرزندان تان 

 را زیاد می كنیم و یاران و نیروهای رزمی شما را، بیشتر )از آنان( قرار خواهیم داد. 6 اگر نیكی كنید، فقط برای 

برای خودتان است، و زمانی كه وعده ی )خدا در  خودتان نیكی كرده اید، و اگر بدی كنید، )آن بدی( صرفاً 

مورد كیفر( آخرین )تبه كاری( فرا رسد، )گروهی را می فرستیم( تا در نتیجه ی )قتل و غارت شان(، چهره هایتان 

را اندوهگین كنند، و همان طور كه اولین بار وارد مسجد)الاقصی( شدند، )باز هم با بی رحمی( به آن وارد 

می شوند و هر چه را كه به آن دست یابند، به  شدت نابود می كنند. 7
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1. از معراج پیامبر گرامی اسلام بیشتر بدانیم
مسجدالحرام  از   پیامبر شبانه ی  سفر  از  شریف،  آیه ی 
بوده  براى معراج  كه مقدمه اى  به مسجدالاقصى)بیت المقدس( 
طول  اندی  و  شب  یك  كه  سفر  این  مى گوید.  سخن  است، 
امكان پذیر  هیچ وجه  به  عادى  طرق  از  زمان،  آن  در  کشیده، 
نبوده و جنبه ی اعجازآمیز و كاملاً خارق العاده داشته و با این 
هدف صورت پذیرفته كه خداوند بخشى از آیات عظمت خود 

را به رسولش نشان دهد. 
نكاتی در مورد این سفر شبانه

1ـ  كلمه ی »اسراء«، به معنی سفر شبانه است)مفردات، ص408(.
2ـ از كلمه ی »لیلاً« استفاده می شود كه همه ی این سفر 
در یك شب واقع شده، و مهم نیز همین است كه فاصله ی میان 
و  است  فرسخ  یكصد  از  بیش  كه  بیت المقدس  و  مسجدالحرام 
پیمودنش در آن زمان روزها یا هفته ها طول می کشیده، تنها در 

یك شب طی شده است.
اكرام،  و  افتخار  این  كه  مى دهد  نشان  »عبد«  كلمه ی  3ـ 
بوده است؛ چرا كه والاترین   پیامبر بندگى  ثمره ی مقام 
باشد، جز  راستین خدا  بنده ی  كه  است  این  انسان  براى  مقام 
بر پیشگاه او جبین نساید، در برابر فرمانى جز فرمان او تسلیم 
که  گامی  هر  و  باشد  خدا  براى  مى كند،  که  كارى  هر  نشود، 

برمى دارد، رضاى او را بطلبد.
این سفر در  4ـ  كلمه ی عبد همچنین نشان مى دهد كه 
بیدارى واقع شده و سیری جسمانى بوده است و نه روحانى؛ زیرا 
سیر روحانى، معنى معقولى جز خواب یا حالتى شبیه به خواب 
 ندارد. كلمه ی عبد نشان مى دهد كه جسم و جان پیامبر
در این سفر شركت داشته؛ اما كسانى كه نتوانسته اند این اعجاز 
را درست در فكر خود هضم كنند، احتمال روحانى بودن را برای 
توجیه آیه آورده اند؛ در حالى كه مى دانیم اگر كسى به دیگرى 
بگوید که من فلان شخص را به فلان نقطه بردم، مفهومش این 
نیست كه در عالم خواب یا خیال چنین کرده، یا اندیشه ی او به 

چنین سیرى رفته است.
آن،  انتهاى  و  مكه،  در  مسجدالحرام  سیر،  این  آغاز  5ـ 

مسجدالاقصى در »قدس« بوده است.
6ـ هدف از این سیر، مشاهده ی آیات عظمت الهى بوده؛ 
همان گونه كه دنباله ی این سیر در آسمان ها به همین منظور 
اتفاق افتاده تا روح پرعظمت پیامبر در پرتو مشاهده ی 
آن آیات بینات، عظمت بیشترى یابد و آمادگى افزون ترى براى 
هدایت انسان ها پیدا كند؛ نه آن گونه كه كوته فكران مى پندارند 
كه پیامبر به معراج رفت تا خدا را ببیند؛ به گمان این كه 

 خدا محلى در آسمان ها دارد! به هر حال، گرچه پیامبر
بود،  را شناخته  او  آفرینش  و  این سفر، عظمت خدا  از  پیشتر 
در آیات سوره ی نجم كه به دنباله ی این سفر یعنى معراج در 
آسمان ها اشاره مى كند، مى خوانیم كه  »او، در این سفر، آیات 

بزرگ پروردگارش را مشاهده كرد.«.
7ـ بخشش این موهبت به پیامبر، بى حساب نبوده؛ 
پدید  و كردارش  گفتار  كه  بوده  به سبب شایستگی هایى  بلكه 

آورده و خداوند از آن ها به خوبى آگاه بوده است.
آیات  كه  مى دهد  نشان   »  ِّ »مِن ءايّْـ تِ نا در  »مِن«  كلمه ی  8ـ 
در   اعظم پیامبر  كه  است  زیاد  آن قدر  عظمت خداوند 
كرده  مشاهده  را  آن ها  از  گوشه اى  تنها  پرعظمت،  سفر  این 

است)تفسیر نمونه، ج 12، صص8ـ10(.
9ـ التفات صورت پذیرفته از غایب به متكلم مع الغیر)پاك 
و منزهّ است خدایى كه بنده اش را در یك شب ... برد تا برخى 
از آیات خود را به او نشان دهیم( نشان می دهد كه خداوند 
با آیات كبراى خود براى پیامبر تجلى كرده است)ترجمه ی 

المیزان، ج 13، ص7(.

دسته بندی اخبار مربوط به معراج پیامبر
یقینى  و  قطعى  اخبار  تواتر،  علت  به  اخبار،  از  دسته اى  1ـ 
هستند؛ مانند این كه پیامبر گرامى اسلام مسافرتى كرده و 

معراجی رخ نموده است.
با  و  است  مقبول عقل  كه  اخباری ست  دیگر،  2ـ دسته اى 
اخبار را مجاز می دانیم و قطع  این  ناسازگار نیست. ما  اصول 
این كه  بیدارى بوده است و نه در خواب؛ مانند  داریم كه در 
و  عرش  و  پیامبران  و  كرد  گردش  ها  آسمان  در   پیامبر

سدرة المنتهى و بهشت و جهنم و ... را دید.
لكن  نیست؛  سازگار  دین  اصول  با  اخبار  از  پاره اى  3ـ 
می توانیم آن ها را طورى تأویل كنیم كه مخالفتى نداشته باشد. 
بهتر این است كه این اخبار را به نحوى كه با اصول سازگار باشد، 
تأویل كنیم؛ مانند این كه ایشان گروهى را دید كه از نعمت هاى 
بهشت برخوردارند و گروهى را مشاهده كرد كه گرفتار عذاب 
كه  كنیم  توجیه  می توانیم  چنین  را  دسته  این  هستند.  آتش 

پیامبر، صفت یا نام آن ها را مشاهده كرده است.
به  و  هستند  نادرست  ظاهر  حسب  بر  دیگر،  پاره اى  4ـ 
 پیامبر این كه  مانند  نیستند؛  تأویل شدنی  هیچ وجه 
آشكارا با خداوند سخن گفت و خدا را به چشم دید و بر تخت 
خداوندى در كنارش نشست و ... . پذیرفتن این اخبار، موجب 
از  خداوند  و  می شود،  جسمانى  موجودات  به  خداوند  تشبیه 
این اخبار را بهتر است قبول نكنیم)ترجمه ی  تشبیه منزه است. 

مجمع البیان، ج 14، ص79(. /ب
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پروردگارتان  كه  است  امید  كنید،(  توبه  )اگر 

وضعیت  همان  )به  اگر  و  كند،  رحم  شما  بر 

گذشته( بازگردید، ما هم )به همان سخت گیری 

كافران،  برای  را  دوزخ  و  بازمی گردیم،  قبل( 

زندانی )تنگ( قرار دادیم. 8 این قرآن، به راه و 

روشی هدایت می كند كه بهترین و استوارترین 

باایمان  افراد  به  و  است  زندگی(  برای  )شیوه 

بشارت  می دهند،  انجام  شایسته  كارهای  كه 

خواهند  بزرگ  پاداشی  بی شك  كه  می دهد 

افرادی كه به آخرت  برای  این كه  9 و  داشت؛ 

كرده ایم.  آماده  دردناك  عذابی  ندارند،  ایمان 

10 انسان )به سبب جهل و شتاب زدگی(، شّر 

خواهد؛ همان گونه كه خواستار  را می  بدی  و 

خیر و خوبی ست. )آری،( انسان همواره بسیار 

شتاب زده است. 11 شب و روز را دو نشانه )از 

)روشناییِ(  و  دادیم  قرار  قدرت خود(  و  علم 

و  كردیم،  محو  را  شب  یعنی(  )اول،  نشانه ی 

نورانی  و  را روشن  یعنی( روز  نشانه ی )دوم، 

و  بخشایش  جست وجوی  در  تا  دادیم  قرار 

ها و  رزقی از پروردگارتان باشید و شمار سال 

حساب )عمرها و روی دادها( را بدانید، و هر چیزی را )كه در مورد دنیا و آخرت تان به آن نیاز دارید،( به خوبی توضیح 

داده ایم. 12 عمل هر انسانی را )مانند طوقی( بر گردنش آویختیم و روز قیامت، )آن را به صورت( نوشته ای برایش 

بیرون می آوریم كه آن را در برابر خود گشوده می بیند. 13 )به او گفته شود:( »كارنامه ات را بخوان. همین كه امروز، 

خودت حساب رس بر خود باشی كافی ست.« 14 كسی كه هدایت شود، فقط به سود خودش هدایت شده، و كسی 

كه گمراه شود، صرفاً به ضرر خود گمراه شده است، و هیچ گنه كاری، بار گناه دیگری را به دوش نمی كشد، و تا زمانی 

كه پیامبری را )به سوی امّتی( نفرستیم )و آنان تكذیب اش نكنند(، )آنان را( عذاب نمی كنیم. 15 هنگامی كه بخواهیم 

)مردم( شهری را نابود كنیم، )به سبب گناهان شان، بیشتر در نعمت غرق شان می كنیم، و بدین وسیله،( به كسانی كه 

نعمت)های دنیا( آنان را به طغیان و سرمستی واداشته بود، فرمان می دهیم )كه بیشتر آلوده شوند(. در نتیجه، )آنان 

نیز( در آن نافرمانی می كنند. پس فرمان )عذاب الهی( بر )اهالی( آن لازم می شود و بدین ترتیب، آنان را به شدت در 

هم می كوبیم. 16 چه بسیار نسل هایی كه پس از نوح هلاك كردیم، و كافی ست كه پروردگارت به گناهان بندگانش 

آگاه و )بدان ها( بیناست. 17
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11 ـ 12. انسان در طلب خیر و شر عجول است
خداوند در آیات شریف می فرماید: انسان، شر را به همان نحو 

مى خواند و درخواست مى كند كه خیر را مى طلبد؛ چراكه انسان 

بسیار شتاب زده است. 

در این جمله، چند نكته نهفته است:

1ـ مراد از »انسان«، جنس آدمى ست و نه افراد معینى از 

انسان ها؛ از قبیل كفار و مشركان كه برخی از مفسران)ر.ك: تفسیر 

فخر رازى، ج 20، ص 162( بیان کرده اند. 

دعاى  نه  و  است  طلب  مطلق  »دعا«،  از  مراد  2ـ 

اصطلاحى)ر.ك: ترجمه ی مجمع البیان، ج 14، ص97(؛ چه به لفظ دعا 

باشد، یا نباشد؛ چه از مؤمن به خدا باشد، یا نباشد؛ چراكه غیر 

از خدا، معطى و مانعى وجود ندارد؛ همچنان كه فرموده است: 

تقاضا  او  از  هستند،  زمین  و  آسمان ها  در  كه  كسانى  »همه ی 

مى كنند.«)رحمان/29(. همچنین فرموده است: »و از هر چیزى 

كه از او خواستید، به شما داد.«)ابراهیم/34(. 

3ـ مراد از خیر و شر، هر چیزى ست كه مایه ی سعادت یا 

شقاوت آدمى ست؛ نه مطلق هر چیزى كه مضر یا نافع باشد.

4ـ مراد از »عجله«، علاقه ی آدمى ست به این كه آنچه میل 

درخواست  و  لجاجت  آن،  از  مراد  یابد.  تحقق  به زودى  دارد، 

عذاب نیست.

انسان در نسبت خیر و شر

این انسان عجول، وقتى چیزى را طلب مى كند، صبر و حوصله 

در  تا  نمى اندیشد  خود  فساد  و  به صلاح  و  نمى دهد  خرج  به 

آنچه طلب مى كند، راه خیر برایش مشخص شود و از آن راه به 

طلبش اقدام كند؛ بلكه به محض این كه چیزى را نزدش تحسین 

كردند و او آن را مطابق میلش دید، با عجله و شتاب زدگى به 

سویش مى رود. در نتیجه، آن چیز، گاهی شرى از آب در مى آید 

كه مایه ی خسارت و زحمتش مى شود؛ گاهى هم خیرى كه از 

آن نفع مى برد. 

نسبت این انسان با كتاب خدا نیز همین است: كتابى كه 

بشر را به سوى استوارترین راه ها هدایت مى كند و گروندگان 

در  مى رساند،  بهشت  و  سعادت  به  را  كیش  و  ملت  آن  به 

و  یا سعادت  و شر  خیر  میان  كه  می گیرد  قرار  انسانی  دست 

شقاوت فرق نمى گذارد؛ بلكه هر چه برایش پیش بیاید، همان را 

مى خواهد و در طلبش برمى خیزد؛ بدون این كه حق را از باطل 

تشخیص دهد. 

 روایات، ما را از این عجله برحذر داشته اند. رسول اكرم 

فرموده اند: »مردم را عجله هلاك مى كند. اگر مردم كارها را با 

تأمل به انجام می رساندند، كسى هلاك نمى شد.«)سفینة البحار، ج1، 

ص129(. امام صادق نیز فرموده است: »راه نجات و هلاك 

خود را درست بشناس. مبادا از خدا چیزى را بطلبى كه نابودى 

تو در آن است؛ در حالى كه گمان مى برى نجات تو در آن است. 

كه  آن گونه  مى كند،  شر  دعاى  انسان  مى گوید  متعال  خداوند 

ج3،  است.«)نورالثقلین،  عجول  انسان  چراكه  مى كند؛  خیر  دعاى 

ص141(.  

وجود اختیار، مجوز ارتكاب نیست

سزاوار نیست كه انسان دست خوش عجله شود و هر چه را كه 

دلش خواست و اشتهایش طلب كرد، دنبال كند، و هر عملى كه 

ارتكابش برایش ممكن بود، مرتكب شود؛ آنگاه بهانه بیاورد كه 

زمینه را خدا برایم فراهم كرد، و اگر او نمى خواست، نمى گذاشت 

من این كار را بكنم! 

در  را  روز  و  شب  می زند:  مثالی  مورد  این  در  خداوند 

الهى اند و هیچ وقت در یك حال  نظر بگیرید كه هر دو آیت 

و  می کند  پاک  را  روز  آثار  شب،  آیت  با  خدا  بلكه  نمى مانند؛ 

حركات موجودات را می گیرد و دیدگان را به خواب فرو مى برد، 

و بر عكس، با آیت روز، قوا را بار دیگر بیدار می کند، و مردم 

مى آیند،  در  جوش  و  جنب  به  پروردگارشان  فضل  طلب  برای 

نگاه  را  روز، عدد سال ها و حساب ها  و  این گردش شب  با  و 

می دارند. 

اعمال خیر و شر نیز همه به اذن خدا در عالم وجود تحقق 

مى یابند و همه ی آن ها با قدرتى كه خدا به آدمى داده است، 

براى آدمى ممکن می شود؛ لكن باید توجه کرد که همان طور كه 

مشترك بودن شب و روز در آیت بودن باعث نمى شود كه در 

این كه  باشند، اشتراك اعمال خیر و شر در  حركات هم یکسان 

هر دو به اذن خدا صورت مى گیرند و خداوند، قدرت عمل به 

آن ها را به آدمى داده نیز جواز ارتكاب هر دو نیست، و چنین 

و  عجله  با  كرد،  كه هوس  را  چه  هر  بتواند  انسان  که  نیست 

بدون هیچ احساس مسئولیتى، مرتكب  و  کند  دنبال  سراسیمه 

هر عملى ـ خیر یا شر ـ بشود و همان طور كه در اطاعت خدا 

آزاد است، معصیت خدا را هم آزادانه مرتكب شود. آدمی باید 

و  از خواص عمل خیر است،  ارتكاب،  و  انجام  بداند که جواز 

عمل شر از آن سهمى ندارد؛ بلكه واجب است عمل شر را مانند 

شب تاریك كننده بداند و نزدیكش نشود، و عمل خیر را مانند 

فضل  ترتیب،  بدین  و  رساند،  انجام  به  و  بداند  بیناكننده  روز 

را  آن  پاداش  كه خدا  باشد  امیدوار  و  بجوید  را  پروردگار خود 

ج 13،  المیزان،  فرماید)ترجمه ی  مقرر  كریم  رزق  و  آخرت  سعادت 

صص66ـ72(. /ب
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)دنیا(  زودگذر  )زندگی(  طالب  كه  كسی 

به  بخواهیم،  )كه خودمان(  را  آنچه  باشد، 

البته  و   ،( دهیم  او می  به  دنیا  در  سرعت 

به  بلكه(  بخواهد؛  كه خودش  نه هر كس 

جهنّم  آنگاه  كنیم.  اراده  )خود(  كه  كسی 

كه  حالی  در  می دهیم؛  قرار  برایش  را 

سرزنش شده و رانده شده )از رحمت الهی( 

به آن وارد می شود و خواهد سوخت. 18 

و كسانی كه آخرت را بخواهند و برایِ )به 

آخرت  شایسته ی  تلاش  آن،  آوردن(  دست 

كه  باشد  حالی  در  این  و  آورند  جا  به  را 

ایمان داشته باشند، این افراد، از تلاش شان 

سپاسگزاری می شود. 19 به هر یك از اینان 

 و آنان، پیاپی از بخششِ پروردگارت اضافه 

تو،  پروردگار  بخشش  )آری،(  می كنیم. 

ببین   20 است.  نشده  منع  )از هیچ كس( 

چگونه )در دنیا( برخی از آنان را بر بعضی 

از  آخرت  بی شك  و  داده ایم،  برتری  دیگر 

برتری،  نظر  از  و  تر،  بزرگ  درجات،  لحاظ 

خدایی  »الله«،  همراه  است.21  عظیم تر 

یار و یاور خواهی شد. 22 پروردگارت فرمان قاطع داده كه تنها  دیگر قرار مده؛ كه سرزنش می شوی و بی 

او را بپرستید و به پدر و مادر نیكی كنید. اگر یكی از آن دو، یا هر دوی آنان به سالخوردگی رسیدند، و این 

در حالی ست كه نزد تو هستند، )كوچك ترین( سخنی كه نشانگر ناراحتی و رنجش است، به آنان مگو، و با 

پرخاشگری آنان را از خود مران، و زیبا و شایسته با آن دو سخن بگو. 23 از سر عطوفت و دل سوزی، با آنان 

مهربان و فروتن باش، و بگو: پروردگارا، همان طور كه مرا در كودكی پرورش دادند )و با من مهربان بودند(، 

به آن دو رحم كن. 24 پروردگارتان از آنچه در ضمیر شما می گذرد، آگاه تر است. اگر )در رفتار با والدین دچار 

اشتباهی شوید، چنانچه( صالح باشید )و توبه كنید، شما را می بخشد(؛ زیرا او همواره برای توبه كاران، بسیار 

آمرزنده است. 25 حق خویشاوند را به او بده، و )همچنین حق( بینوا و در راه مانده )را(، و به هیچ وجه 

ریخت و پاش و ولخرجی نكن؛26 زیرا افراد ولخرج و اسراف كار، برادران شیاطین هستند، و شیطان نسبت به 

پروردگارش بسیار ناسپاس بود. 27

بع 2
ر
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23 ـ 24. اهمیت احسان به والدین
احسان به پدر و مادر، بعد از توحید خدا، واجب ترین واجبات 

شرك  از  بعد  والدین(،  عقوق)عاق  مسأله ی  همچنان كه  است؛ 

ورزیدن به خدا، از بزرگ ترین گناهان كبیره است، و به همین 

سبب، خداوند در آیات شریف، این موضوع را پس از توحید و 

قبل از سایر احكام آورده است. 

وجوب نیکی کردن به والدین با تکیه بر استدلالات عقلی

انسان، بدون جامعه ی انسانى هرگز نمى تواند زندگى و دین 

داشته باشد. جامعه ی انسانی نیز امرى اعتبارى و قراردادى ست 

كه حدوث و بقایش به محبت نسل وابسته است. سرچشمه ی  

محبت نسل نیز آن رابطه و علاقه اى ست كه در بین ارحام رد و 

بدل مى شود، و معلوم است كه مركز این رابطه، خانواده است 

و قوام خانواده از یك طرف به پدر و مادر است و از طرف دیگر 

به فرزندان. همین فرزندان اما هنگامی به رحمت و رأفت پدر 

و مادر نیاز دارند كه پدر و مادر طبعاً مشتاق اولاد و شیفته ی 

فرزندان  به  نیازشان  كه  مادر  و  پدر  برخلاف  آنان اند؛  پرورش 

هنگامی ست كه پیرى عاجز و زبونشان کرده و از این كه مستقلاً 

در  است؛  داشته  بازشان  كنند،  قیام  خود  زندگى  به ضروریات 

حالی که فرزندان به عنفوان جوانى رسیده اند و مى توانند حوایج 

پدر و مادر را برآورند. معلوم است كه جفاى اولاد به والدین در 

چنین روزهایى و متعارف شدن این جفاكارى در میان همه ی 

از  به كلى  تربیت  و  تولید  عواطف  که  مى شود  باعث  فرزندان 

فرزند رغبت  تربیت  و  تناسل  به  بربندد و كسى  جامعه رخت 

است،  خانواده  همان  كه  كوچك  جامعه ی  تشكیل  به  و  نكند 

مایل نباشد، و در نتیجه، از نسل بشر، تنها طبقه اى باقى بماند 

كه بین شان قرابت رحم و رابطه ی خویشاوندى وجود نداشته 

باشد. پرواضح است كه چنین جامعه اى به سرعت رو به انقراض 

را  ایجادشده  فساد  سنتى،  و  قانون  هیچ  دیگر  و  می گذارد، 

جبران نمى كند، و در نتیجه، سعادت دنیا و آخرت از آنان سلب 

مى شود)ترجمه ی المیزان، ج 7، ص516(.

ظرایفی در برخورد فرزندان با والدین

آن  در  كه  والدین  پیرى  حالات  روى  بر  انگشت  خداوند،  1ـ 

نیازمندترند،  احترام  و  محبت  و  حمایت  به  همیشه  از  موقع 

می گذارد و به فرزند مى گوید: كمترین سخن اهانت آمیز را به 

را  مادر  و  پدر  به  بی احترامى  كمترین  كریم،  قرآن  مگو!  آنان 

اجازه نداده است. امام صادق فرموده است: »اگر چیزى 

آن  از  داشت، خدا  ناراحتى( وجود  اظهار  اف)كمترین  از  كمتر 

نهى مى كرد، و این کمترین مخالفت و بى احترامى به پدر و مادر 

است، و از این جمله، نظر تند و غضب آلود به پدر و مادر كردن 

است.«)جامع السعادات، ج2، ص258(.

2ـ  از سویی می فرماید که از ایشان اظهار ناراحتى و ابراز 

تنفر مكن و با صداى بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنان 

سخن مگو و با قول كریم و گفتار بزرگوارانه با ایشان حرف بزن. 

همه ی این ها، نشانه های ادب در سخن گفتن است.

3ـ از سوى دیگر، به تواضع و فروتنى فرزند در برابر والدین 

دستور مى دهد؛ تواضعى كه نشان دهنده ی محبت و علاقه باشد 

و نه چیز دیگر. این در حالی ست که این رفتارها، كوچك ترین 

زحمت آنان را نیز جبران نمی كند. مردى مشغول طواف بود و 

مادرش را بر دوش گرفته بود و طواف مى داد. پیامبر را 

در همان حال مشاهده کرد و پرسید: آیا حق مادرم را با این كار 

جبران کرده ام؟ فرمودند: »نه. )این كار( حتى یكى از ناله هاى او 

)هنگام وضع حمل( را جبران نمى كند.«)فى ظلال القرآن، ج5، ص318(.

درگاه  سوى  به  رو  كه  موقعى  مى فرماید:  سرانجام  4ـ 

پروردگارت مى آورى، پدر و مادرت را  ـ زنده باشند یا مرده ـ 

فراموش مكن و برای آنان از پروردگارت رحمت بخواه، و چنین 

بگو: »خداوندا، همان گونه كه آن ها مرا در كودكى تربیت كردند، 

تو مشمول رحمت شان قرار ده.«)تفسیر نمونه، ج 12، صص75ـ76(. از 

این بخش از آیه برمى آید كه دعاى فرزند براى پدر و مادرى كه 

از دنیا رفته اند، مقبول خداوند است؛ وگرنه چه فایده اى دارد 

كه بگوید برای آن ها دعا كن؟)ترجمه ی مجمع البیان، ج 14، ص121(.

مادر  و  پدر  پیرى  دوران  به  را  حكم  شریف،  آیات  اگر 

اختصاص داده، از این جهت بوده است كه پدر و مادر، در آن 

دوران، سخت ترین حالات را دارند و احساس نیاز به كمك فرزند 

را بیشتر حس می کنند؛ زیرا از بسیارى از واجبات زندگى خود 

ناتوان اند. این دستگیری، یكى از آمال پدرها و مادرها از فرزندان 

را  خویش  خُرد  فرزند  ایشان  كه  روزگارى  آرى،  است.  خویش 

پرستارى مى كردند، و روزگار دیگرى كه مشقات آنان را به جان 

به  را  آن ها  تربیت  زحمت  كه  روزگارى  در  باز  و  می خریدند، 

دوش مى كشیدند، فرزندشان از تأمین واجبات خود عاجز بود، 

و والدین این آرزو را در سر مى پروراندند كه در روزگار پیرى، 

ج 13،  المیزان،  شوند)ترجمه ی  برخوردار  خود  فرزند  دستگیرى  از 

صص109(. /ب
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دست  به  برای  و(  هستی  )تهی دست  اگر 

پروردگارت  جانب  از  روزی  و  رزق  آوردن 

)بینوا(ها روی  از آن  را داری،  امید آن  كه 

بلكه(  مكن؛  )درشتی  آنان  با  برمی گردانی، 

تو  به  فقیری  )اگر   28 بگو.  به نرمی سخن 

نمی خواهد  كه  كسی  مانند  كرد،  مراجعه 

گردنت  به  را  دستت  كند،(  كمكی  هیچ 

گشاده دستی  )هم(  زیاد  و  نكن،  زنجیر 

درمانده  و  می شوی  سرزنش  كه  مكن؛ 

را  روزی  تو،  پروردگار   29 شد.  خواهی 

برای هر كس بخواهد، گسترش می دهد یا 

بندگانش  از  همواره  او  زیرا  می كند؛  تنگ 

فرزندان تان   30 بیناست.  آنان(  )به  و  آگاه 

را  آنان  ما،  نكشید.  تنگ دستی  ترس  از  را 

روزی می دهیم، و شما را )نیز همین طور(. 

كشتن آنان، گناهی بزرگ است. 31 نزدیك 

زنا )هم( نشوید؛ كه آن كاری بسیار زشت 

را  كسی   32 راهی ست!  بد  چه  و  است، 

قتل  به  كرده،  را( حرام  او  )كشتن  كه خدا 

طبق  )و  به حق  )این كه(  مگر  نرسانید؛ 

قوانین شرع باشد(. هر كس كه مظلومانه كشته شود، برای ولیِّ دم او، تسلطّی )برای قصاص قاتل( قرار دادیم. 

پس نباید در كشتن زیاده روی كند )و بیش از یك نفر را بكشد(؛ زیرا ولیِّ دم، یاری شده ی )ما(ست. 33 )اگر 

یتیمی را به سرپرستی گرفتید،( صرفاً به بهترین حالت به مال )آن( یتیم نزدیك شوید)، و امور او را با آن تدبیر 

كنید( تا زمانی كه به كمال رشدش برسد. )در آن هنگام، مالش را به او بسپارید( و به پیمان)های خویش( وفا 

كنید؛ زیرا )در قیامت،( در مورد )وفای به( پیمان ها سؤال خواهد شد. 34هنگامی كه )چیزی را برای فروختن( 

پیمانه می كنید، كامل و دقیق پیمانه كنید )و چیزی كم نگذارید( و با ترازوی درست وزن كنید. این )روش(، 

بهتر و خوش عاقبت تر است. 35 از آنچه كه در مورد آن هیچ آگاهی و دانشی نداری، پیروی نكن؛ زیرا گوش 

و چشم و دل، همگی بازخواست خواهند شد. 36با سرمستی و تكبّر در زمین راه مرو؛ كه تو )با این نوع گام 

برداشتن(، نه زمین را خواهی شكافت و نه در بلندی به كوه ها خواهی رسید. 37 گناه همه ی این )كار(ها، نزد 

پروردگارت ناپسند است. 38
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36. معیار عمل انسان، علم اوست

به حكم فطرت لازم است كه انسان در ساحت اعتقاد، اقوال و 

اعمال، از آنچه بدان علم قاطع و محکم دارد، پیروی كند؛ یعنی 

باید اعتقاد، گفتار و عمل یقینی از خود بروز دهد. نکته ای كه 

از  باید  کند،  را تحصیل  علم  این  اگر می تواند  این که  می ماند، 

علم خود پیروى  كند؛ اما اگر نمی تواند، باید از اهل خبره ی آن 

مسائل تقلید  كند.

فطرت سالم، انسان را از پیروی ظن، شك و وهم باز می دارد 

و به تبعیت از علم خود یا تقلید از علم عالم و متخصص هر فن 

وا دار می کند؛ چنان كه انسان، علم آن عالم را علم خود مى داند 

و پیروى از او را پیروى از علم خود مى شمارد. شاهد این مدعا، 

اعمال فطرى و عرفی مردم از جمله پیروی از نظر پزشک است.

عمل به ظن یا علم دیگران، دلیل علمی دارد

پیش  انسان  براى  مسأله اى  وقتى  زندگى،  از  مرحله اى  هر  در 

مى آید، مبتنی بر ادله ی علمی بر آن مسئله علم خواهد یافت؛ 

یا به ماهیت مسئله علم خواهد یافت، یا به وجوب عمل بدان 

مسئله علم پیدا خواهد کرد پس اگر دلیلی علمى، وجوب پیروى 

از ظنى مخصوص را ثابت کرد، پیروى از آن ظن هم پیروى از 

یا عملى كه تحصیل علم  اعتقاد  بود. پس در هر  علم خواهد 

آن ممكن است، پیروى از غیر علم حرام است؛ اما در اعتقاد 

و عملى كه نمى شود بدان علم پیدا كرد، زمانى اقدام و ارتكاب 

جایز است كه دلیلی علمى آن را تجویز کند؛ مانند اخذ احكام 

نواهی و  از آن جناب در  اطاعت  پیروى و  پیغمبر و  از 

اوامری كه از ناحیه ی پروردگارش آورده، و نیز عمل كردن مریض 

به دستورى كه طبیب مى دهد؛ زیرا در این موارد، دلیل علمى 

داریم كه آنچه اینان مى گویند، مطابق با حقیقت است. عصمت 

انبیا، خود دلیلی علمى بر این  است كه آنچه انبیا دستور 

داده اند، مطابق با حقیقت است، و هر كس كه به دستور آنان 

عمل کند، به حقیقت رسیده است. همچنین خبرگی و حاذق 

به  این است كه هر كس  بر  بودن طبیب، خود حجتى علمى 

وی مراجعه و به دستورش عمل کند، به حقیقت رسیده است.

تبیین علت نهی از پیروی کردن از غیر علم

خداوند، دستور خود به پیروی نکردن از غیر علم را چنین تعلیل 

كه  قلب  و  چشم  و  گوش  از  به زودى  كه  می فرماید  توجیه  و 

آن ها،  چراكه  خواهد  شد؛  بازخواست  علم اند،  تحصیل  وسایل 

با  انسان  تا  است  کرده  ارزانى  كه خداوند  نعمت هایى هستند 

از باطل تمییز دهد و خود را به حقیقت برساند  آن ها حق را 

یك  یك  از  به زودى  پس  یابد.  دست  عمل حق  و  اعتقاد  به  و 

آن ها بازخواست و پرسش مى شود كه آیا برای آنچه كه به كار 

دست  به  اگر  و  نه،  یا  بودى  آورده  دست  به  علمى  بسته اى، 

آورده اى، پیروى هم كرده اى یا نه. از آنچه گوش شنید، و چشم 

موافق  که  پرسید  خواهند  کرد،  و حکم  اندیشید  قلب  و  دید، 

ناگزیرند كه به حق  یا نه. گوش و چشم و قلب  یقینیات بود 

اعتراف کنند و به آنچه كه واقع شده، گواهى دهند؛ حتی اگر 

برضد صاحبشان باشد؛ همچنان كه این معنا در آیات 19 تا 23 

سوره ی فصلت آمده است. جالب توجه این که خداوند، فؤاد را 

هم افزوده و جزء گواهان برضد آدمى معرفى کرده است؛ چون 

فؤاد همان است كه انسان همه چیز را با آن درك مى كند. این 

از عجیب ترین نکاتی ست كه انسان از آیات مربوط به محشر 

انسان  انسانى  نفس  از  متعال  خداى  این كه  مى كند؛  استفاده 

بازخواست می کند و از او در باره ی مدرکاتش در زندگى دنیا 

المیزان،  می دهد)ترجمه ی  شهادت  برضد خود  نیز  او  و  می پرسد، 

ج 13، صص126ـ132(.

اهتمام دین به تحقق نظم اجتماعی

آیه ی شریف، یكى از مهم ترین اصول زندگى اجتماعى را طرح 

کرده كه نادیده گرفتن آن، نتیجه اى جز هرج و مرج اجتماعى و از 

بین رفتن روابط انسانى و پیوندهاى عاطفى نخواهد داشت. اگر 

این برنامه ی قرآنى در كل جامعه ی انسانى و همه ی جوامع بشرى 

به درستی اجرا شود، بسیارى از نابسامانی ها كه از شایعه سازى 

و جوسازى و قضاوت هاى عجولانه و گمان هاى بى اساس و اخبار 

مشكوك و دروغ سرچشمه مى گیرد، برچیده خواهد شد. در غیر 

می شود،  فراگیر  اجتماعى  روابط  در  مرج  و  هرج  این صورت، 

هیچ كس از گمان بد دیگرى در امان نخواهد بود، هیچ كس به 

دیگرى اطمینان نخواهد كرد، و آبرو و حیثیت افراد همواره در 

مخاطره قرار خواهد گرفت)تفسیر نمونه، ج 12، ص118(.

ایمان  حقایق  از  »یکی  است:  فرموده   صادق امام 

این است كه گفتارت از علمت فزون تر نباشد و بیش از آنچه 

مى دانى، نگویى.«)وسائل الشیعه، ج18، ص16(. /ب
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این )دستورها(، برخی از حكمت هایی ست 

كه پروردگارت به تو وحی كرد. و با »الله«، 

سرزنش شده  كه  مده؛  قرار  دیگر  خدایی 

جهنم  در  الهی(  رحمت  )از  رانده شده  و 

افكنده خواهی شد. 39 آیا )خیال می كنید 

كه( پروردگارتان، شما را به )داشتن( پسران 

را  فرشتگان  از  برخی  و  داده  اختصاص 

دخترانِ )خود( انتخاب كرده است؟ حقیقتاً 

 40 می گویید.  ناروا(  )و  بزرگ   شما سخنی 

 به راستی در این قرآن، )حقایق را( به شكل های 

حال  گیرند؛  پند  تا  كردیم  بیان  گوناگون 

حق(  )از  گریزشان  و  دوری  بر  تنها  آن كه 

می افزاید. 41 بگو اگر ـ طبق سخن اینان ـ 

خدایی همراه او بود، در آن حال حتماً به 

)برای  راهی  عرش،  صاحب  )خدای(  سوی 

42 او  جستند.  اش( می  تصرفّ فرمان روایی 

پاك و بسیار برتر است از آنچه می گویند. 

43 آسمان های هفتگانه و زمین و هر كه 

در آن هاست، او را )از هر بدی و نقصی( 

مگر  نیست  چیز  هیچ  و  شمرد،  می  منزهّ 

این كه در حالی كه او را می ستاید، )از هر عیب و نقصی( منزهش می شمارد؛ ولی شما تسبیح و پاك شمردن 

آنان را نمی فهمید. او همواره بردبار و بسیار آمرزنده است. 44 هنگامی كه قرآن می خوانی، میان تو و كسانی 

دهیم؛ 45 و )به  سبب  ای نادیدنی قرار می  كه به آخرت ایمان ندارند، )به سبب كفر و لجاجت شان،( پرده 

كفر و لجاجت شان،( بر دل های آنان پرده هایی افكنده ایم تا مبادا )حقایق( آن را بفهمند، و در گوش هایشان 

سنگینی ای )قرار داده ایم(، و هنگامی كه پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد كنی، با دوری و گریز )از حق، 

به او( پشت می كنند. 46 هنگامی كه به سخنان تو گوش می كنند، ما از آنچه به آن گوش می كنند، آگاه تریم، 

و )نیز( آن هنگام كه نجوا می كنند)به خوبی از دل هایشان خبر داریم(؛ آن زمان كه ستم كاران می گویند: »شما 

فقط از مردی جادوشده پیروی می كنید.« 47 ببین چگونه برای تو اوصافی بیان كردند و بدین علت گمراه 

شدند؛ در نتیجه نمی توانند هیچ راهی )برای انكار تو( پیدا كنند. 48 و گفتند: »آیا زمانی كه استخوان ها و 

اجسامی پوسیده شدیم، آیا به راستی به صورت مخلوقاتی جدید، زنده خواهیم شد؟!« 49
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44. حقیقت حمد و تسبیح تمام موجودات عالم در پرتو 
معناشناسی کلام

حقیقت كلام، فهماندن و كشف چیزی ست که در ضمیر است؛ 
به هر طریقى حتی به غیر زبان که صورت گیرد. انسان چون 
براى نشان دادن منویات و معانی مقصود خود و اشاره بدان ها 
نمی تواند آن ها را پدید آورد، مثلاً نمی تواند مقصود خود را در 
دل طرف خلق كند، ناگزیر است كه الفاظ را براى این كار به 
کار گیرد، یا از اشاره یا كتابت یا نصب علامت استفاده كند؛ و 
الا اشَکال دیگر کلام نیز وجود دارد؛ مثلاً اگر قیام وجودی یک 
موجود، نشان دهنده ی درون و باطن او بود، همین قیام، چون 
از درون او خبر می دهد، مطابق تعریفی که از کلام شده، قول 
و کلام آن موجود است؛ هرچند این کلام از سنخ لفظ نیست؛ 

بلکه از جنس عمل است.
قرآن مجید، برای خداى متعال، دو لفظ كلام و قول را به 
کار برده است؛ در حالى كه مى دانیم که كلام خداوند از قبیل 
آوازِ شنیدنى و الفاظِ قراردادى نیست. همچنین کلام موجودات 
عالم چون زمین و آسمان و ... نیز تسبیح خداست، و این تسبیح 
از آن روست که این موجودات، از توحید ربوبی خداوند کشف 

می کنند.
فقر ذاتی موجودات؛ گویای وجود خدای واحد

نیست.  متعال  خداى  به  نسبت  محض  فقر  جز  عالم،  سراسر 
همه ی عالم، با همه ی وجود، محتاج اوست، و احتیاج، بهترین 
قرینه و نشانه از وجود کسی ست که عالم محتاج اوست. این که 
قوام وجودی تمام موجودات عالم به خداست و این موجودات 
مجبورند که نقایص وجودی خود را با استمداد از سایر موجودات 
کشف  را  پدیدآورنده اى  وجود  به صراحت  خود  کنند،  تکمیل 
می کند كه رب و متصرف در هر چیز و مدبر امر همه است. 
نظام عمومى و جارى در موجودات عالم كه همه ی پراكنده ها 
را جمع و رابطه اى میان همه برقرار کرده است نیز وحدانیت 
برای خدا  که  ثابت می کند. مشرکان  را  عالم  این  پدیدآورنده ی 
نیز  می دهند  خدا  به  عیب  و  نقص  نسبت  و  قائل اند  شریک 
با کلامشان، معنای ذهنی شان، و با اعضای انتقال دهنده ی این 

کلام، حاجت وجودی خود به خدایی واحد را فریاد می زنند.
هر موجودی، مرتبه ای علمی دارد

برخی از مفسران اشکال کرده اند تسبیح گفتن خدا، زمانی محقق 
است که هر موجودی وحدانیت پروردگارش را با قصد و اختیار 
کشف کند. قصد نیز از توابع حیات است. اما آیا مگر همه ی 
موجودات عالم، از حیات  بهره مندند؟ پس گویا چاره اى جز این 
نیست كه تسبیح را بر معناى مجازى حمل کنیم و مقصود از آن 

را همان كشف و دلالت بر وجود پروردگار بدانیم.

متعال  خداى  كلام  از  مى گوییم:  اشكال  این  به  پاسخ  در 
كه  جا  هر  و  عالمِ اند،  موجودات،  همه ی  كه  مى شود  فهمیده 
یك  است، و هر  بدانجا رخنه كرده  نیز  یافته، علم  راه  خلقت 
از موجودات، به مقدار حظى كه از وجود دارد، بهره اى از علم 
بگوییم تمامى  كه  نیست  این  این حرف،  البته لازمه ی  و  دارد، 
یا بگوییم علم در همه  با هم برابرند،  از نظر علم  موجودات 
یك نوع است، یا همه، آنچه را كه انسان مى فهمد، مى فهمند. 

»)وقتی  می کند:   ثابت  چنین  را  دعوی  این  قرآن،  آیات 
ما  برضدّ  چرا  که  مى گویند  تن شان  پوست هاى  به  مجرمان( 
گواهى دادید، آن ها جواب مى دهند که همان خدایى كه هر 
موجودى را به نطق درآورده، ما را گویا کرده است.«)فصلت/21(؛ 
شكل  )و  آیید  وجود  به  داد:  دستور  زمین  به  »)خداوند(  یا:  
گیرید(؛ از روى اطاعت یا اكراه! آن ها گفتند: ما از روى طاعت 
موجودى  هیچ  كه  است  چنین  چون  مى آییم.«)فصلت/11(. 
بدون علم نیست، خیلى آسان است كه بگوییم هیچ موجودى 
به  یک،  مى كند)هر  درك  را  خود  وجود  این که  مگر  نیست 
نقصى  و  احتیاج  خود،  وجود  با  مى خواهد  و  نحوی(  و  قدری 
كه  نقصى  و  احتیاج  کند؛  اظهار  گرفته،  فرا  را  سراپایش  كه  را 
را احاطه کرده است. پس هیچ  او، آن  غناى پروردگار و كمال 
موجودى نیست مگر این که درك مى كند كه ربى غیر از خداى 
متعال ندارد. پس او پروردگار خود را تسبیح می کند و از داشتن 
شریك یا هر عیبى منزه مى شمارد. بنابراین، برخلاف نظر برخی 
مفسران)منهج الصادقین، ج5، ص283(، تفسیر تمامی موجودات عالم، 
از طریق لفظ نمی توان تسبیح  البته صرفاً  از جنس قول است؛ 
موجودات عالم را حالی و نه قولی تصور کرد؛ یا لفظ تسبیح را 

بر معنای مجازی و نه حقیقی حمل کرد.
جهت  از  عالم  موجودات  و  اشیاء  به  اگر  این که  دیگر 
خود  احتیاج  و  نقص  و  خدایى،  كمال  و  غنا  از  كشف شان 
جهت  این  از  اگر  اما  است؛  تسبیح  وجودشان  شود،  نگریسته 
جهات  سایر  و  وجود  نعمت  نشان دهنده ی  كه  شوند  لحاظ 
كمال اند، وجودشان حمد خداست. البته در هر دو صورت، در 

شعورشان تردیدی نیست)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص149ـ153(.
است:  فرموده  آیه  این  معنای  تبیین  در   صادق امام 
»هر چیزى، خداى را با تسبیح خود حمد مى كند. آرى، همین 
این  برمى دارد،  شكاف  و  مى خورد  ترك  دیوارها  مى بینیم  كه 
نیاز  تعمیر  به  كه  مى دهد  نشان  چون  است؛  دیوار  تسبیح 
دارد.«)تفسیر عیاشى، ج2، ص293(. رسول خدا نیز فرموده اند 
که »چون چارپایان هم خدا را تسبیح می کنند، بر صورتشان داغ 

مزنید.«)فروع كافى، ج6، ص538(. /ب
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بگو: »)این كه سهل است؛( سنگ باشید یا 

شما  اذهان  در  كه  آفریده ای  یا   50 آهن؛ 

بزرگ می نماید.« پس به تو خواهند گفت: 

بگو:  را می آفریند؟«  ما  دوباره  »چه كسی 

»همان  كه نخستین بار شما را پدید آورد.« 

پس )دوباره( با تعجّب و استهزا سرهایشان 

و  داد  خواهند  تكان  تو  طرف  به   را 

می گویند: »كیِ خواهد بود؟« بگو: »چه بسا 

فرا  را  شما  كه  روزی   51 باشد.«؛   نزدیك 

او،  ستایش  حال  در  شما،  و  می خواند، 

گمان  و  می گویید  پاسخ  را(   )دعوتش 

درنگ  برزخ(  )در  اندكی  تنها  كه  می كنید 

سخنی  بگو:  من  بندگان  به   52 كرده اید. 

زیرا  است؛  نیكوتر  همه(  )از  كه  بگویند 

ناروا،(  و  زشت  های  سخن  )با  شیطان، 

شیطان  زیرا  زند؛  می  هم  به  را  میان شان 

آشكار  دشمنی  انسان،  برای  همواره 

است.53 پروردگارتان از  )حال( شما آگاه تر 

كند؛  می  رحم  شما  به  بخواهد،  اگر  است؛ 

را  تو  كند.ما  بخواهد، عذاب تان می  اگر  یا 

وكیلی )از جانب خود( به سوی آنان نفرستاده و بر ایشان مسلطّ نكرده ایم )تا آنان را به اسلام مجبور كنی(. 

54 پروردگار تو، از )حالِ( كسانی كه در آسمان ها و زمین هستند، آگاه تر است، و به راستی برخی از پیامبران را 

 بر بعضی )دیگر( برتری بخشیدیم، و به داوود زبور دادیم. 55 بگو: كسانی را كه به جای او )خدا( پنداشته اید، 

را  تغییری  هیچ  )اختیار(  و  كنند  برطرف  را  مشكلی  شما  از  نمی توانند  كه(  دید  )خواهید  پس   بخوانید. 

)ندارند(. 56 آن )چیز(هایی كه اینان )آن ها را برای نزدیك  شدن به »الله«( می خوانند، )خود برای تقربّ( به 

پروردگارشان، وسیله می جویند تا )مشخص شود( كدام  یك )به او( نزدیك ترند و به رحمت اش امید دارند و از 

عذابش می ترسند؛ زیرا عذاب پروردگارت همواره درخور پرهیز است. 57 هیچ شهری نیست مگر این كه پیش 

از )فرا رسیدن( روز قیامت، )اهالی( آن را نابود می كنیم، یا به سختی عذاب شان خواهیم كرد. این )حقیقت(، 

در كتاب )علم الهی( نوشته شده )و قطعی(ست. 58

بع 3
ر
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53 ـ 55. تبیین کیفیت برخورد مسلمانان با مخالفان
در باب معنای آیات شریف، سه تفسیر آمده است:

از  بعضى   ،خدا رسول  هجرت  از  پیش  گویا   .1
مسلمان ها با مشركین مواجه می شدند و می گفتند که شما اهل 
آتش، و ما مؤمنان، به بركت رسول خدا، اهل بهشت ایم، 
تهییج  مسلمانان  برضد  مشركان  كه  مى شده  باعث  همین  و 
تازه  بهانه هایی  و  بیشتر شود  فاصله شان  و  شوند و عداوت ها 
در روشن كردن آتش فتنه و آزار مؤمنان و رسول خدا و 
عناد با حق به دست آورند. بنابراین، خداوند، مسلمانان را به 
نیکو سخن گفتن و رعایت ادب در كلام و احتراز از وسوسه هاى 
مشیت  به  امور  همه ی  بدانند  این كه  و  داده،  دستور  شیطان 
خداست و نه به دست رسول خدا تا او قلم تكلیف را از 
گروندگان به خود بردارد و ایشان را اهلیت سعادت بدهد. آرى، 
در درگاه خدا، حُسن سریره و خوش رفتارى و كمال ادب، ملاك 
برترى انسان هاست. حتى اگر خداوند، بعضى از انبیا را بر برخی 
دیگر برترى داده، به سبب همین حسن رفتار و سیرت و ادب 
برترى  دیگران  بر  را   داوود مثال،  برای  است.  بوده  بیشتر 
بخشیده و بدو زبور داده، و در آن، بهترین ادب و پاكیزه ترین 

حمد و ثنای الهی را به وى آموخته است.
به  یکدیگر  با  خداوند  بندگان  گفتن  سخن  علت  خداوند، 
ناموزون در  با سخنان  این می داند که شیطان  را  بهترین وجه 
میان آن ها فتنه و فساد مى كند، و علت این فتنه گری شیطان 
را چنین باز می گوید که او همیشه دشمن آشكارى براى انسان 

بوده است)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص162ـ163(.
با  جنگ  از  كردن  خوددارى  احسن،  گفتار  از  مقصود   .2
است.  مسالمت آمیز  و  حسنه  روابط  كردن  برقرار  و  مشركان 
مخاطب آیه، مؤمنان صدر اسلام و اهل مكه اند در زمانی که 
روایات  از  نكرده اند. چنان كه  هنوز رسول خدا هجرت 
نیکو  مردم  با  حُسناً«)و  لِاّسِ  قولوا  »وَ  نظیر  آیه،  این  برمى آید، 

سخن گویید.()بقره/ 83( است)منهج الصادقین، ج5، ص288(.
از »عباد«، بندگان مشرك اند که گرچه راه خطا  3. منظور 
را پیش گرفته اند، خداوند براى تحریك عواطف انسانى آن ها، با 
تعبیر »عبادى«)بندگانم( از آن ها یاد كرده و دعوت شان کرده 
كه سراغ »قول احسن« یعنى كلمه ی توحید و نفى شرك بروند 
از  ترتیب، هدف  این  به  باشند.  و مراقب وسوسه هاى شیطان 
بیان این آیات بعد از ذكر دلایل توحید و معاد، نفوذ در دل 
مشركان است تا کسانی كه آمادگى دارند، بیدار شوند و به راه 

آیند)تفسیر نمونه، ج 12، ص158(.

و  در سعادت  مؤثر  عامل  دو  انسان؛  عمل  و  مشیت خداوند 
شقاوت او

و شقاوت  باره ی سعادت  در  كه مؤمنان  دارد  خداوند دوست 
از  برای مثال، نگویند که فلانى چون  نكنند و  یكدیگر قضاوت 
رسول خدا پیروی كرده، سعید، و آن دیگرى كه نكرده، 
شقى ست؛ یا فلانى اهل بهشت و آن دیگرى اهل جهنم است. 
به خدا واگذار  را  امر  این  باید  ایمان دارند،  به خدا  كسانى كه 
به  همو  و  مى شناسد،  بهتر  را  شما  شما،  پروردگار  چون  کنند؛ 
مقتضاى استحقاقى كه از رحمت یا عذاب او دارید، میان شما 
مى كند)به شرط  رحم  اگر خواست،  مى كند.  داورى  و  قضاوت 
ایمان و عمل صالح(، و اگر خواست، عذابتان مى كند، و چنین 

نمى كند مگر به سبب كفر و فسق شما.
رحم  بر شما  خواست،  »اگر  است  فرموده  خداوند  این که 
مى كند، و اگر خواست، عذابتان مى كند«، به اعتبار مشیت هاى 
گوناگون پدید مى آید، و مشیت هاى گوناگون هم ناشى از ایمان 
كه  است  روشن  نیز  این  است.  طالح  و  صالح  عمل  و  كفر  و 
َ يِهم وكَيلًا «، برای این است که به مؤمنان  ّْـكَ عَل ِّ ارَسَلن جمله ی »وَ ما
صالح  عمل  از  نباید  می خواهند،  نجات  اگر  که  دهد  هشدار 
دست بردارند و تنها به رسول خدا اعتماد كنند و سعادت 
خود را صرفاً بر قبول دین پیامبر متوقف کنند و عمل حسنه را 
کنار نهند؛ همان طور كه یهود و نصارى به دین خود دل خوش 
مى فرماید:  و  می پندارد  خطا  را  همه  شریف،  آیه ی  هستند. 
»)فضیلت و برترى شما،( به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب 
نیست. هر كس عمل بدى کند، كیفر داده مى شود.«)نساء/123( 
همچنین در خطا شمردن این تلقی که سعادت در گرو صرف 
پذیرش دین است و نه عمل صالح مى فرماید: »كسانى كه )به 
پیامبر اسلام( ایمان آورده  و كسانى كه به آیین یهود گرویده اند 
اگر به خدا و روز رستاخیز  و نصارى و صابئان]پیروان یحیى [ 
پروردگارشان  نزد  پاداششان  کنند،  صالح  عمل  و  آورند  ایمان 

مسلم است .«)بقره/62(. 
فضیلت  مراتب  عالی ترین  دارنده ی  اگرچه  نیز  پیامبران 
زیرا  والاترند؛  دیگر  برخی  از  بعضى  و  دارند  طبقاتى  هستند، 
درجه، ثواب، اعجاز و كتاب برخى، عالی تر است. چون خداوند 
انبیا  سایر  بر  را   اسلام پیامبر  بود،  عالم  ایشان  باطن  به 
برترى بخشید)ترجمه ی مجمع البیان، ج 14، ص157(، و داوود را که بر 
بسیاری از انبیا برتری دارد، زبور بخشید که جامع احسن كلمات 
 در حمد و تسبیح خداست)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص164ـ165(. /ب



اسراء   17جزء  15 سورة ال

288

صرفاً تكذیب پیشینیان نسبت به معجزاتِ 

)پیامبران(، ما را از فرستادن آن ها بازداشته 

ثمود،  )قوم(  به  جمله،(  آن  )از  و  است. 

كه  دادیم  را  )شگفت انگیز(  ماده شتر  آن 

)ولی(  بود؛  روشن  و  واضح  )معجزه ای( 

نتیجه این شد كه )مردم( به آن ستم كردند. 

بیم دادن  برای  فقط  را  معجزات   )آری،( 

می فرستیم. 59 زمانی )را یاد كن( كه به تو 

گفتیم: »پروردگارت به مردم احاطه دارد.« 

آن  و  دادیم  نشان  تو  به  كه  خوابی  آن 

درخت لعنت شده در قرآن را فقط آزمایشی 

بیم  را  آنان   برای مردم قرار دادیم. )آری،( 

تنها  كه  شد  این  نتیجه  )ولی(   می دهیم؛ 

 موجب افزایش طغیانی بزرگ در آنان می شود. 

فرشتگان  به  كه  كن(  یاد  )را  زمانی   60

همگی  و  كنید.«  سجده  آدم  »به  گفتیم: 

سجده كردند؛ مگر ابلیس )كه( گفت: »آیا 

به كسی كه از گلِ آفریده ای، سجده كنم؟« 

من  به  »)خدایا،(  گفت:  اعتراض(  )به   61

خبر بده این شخص را كه بر من برتری دادی )، دلیلش چه بود؟( اگر تا روز قیامت به من مهلت دهی، حتماً 

بر فرزندان او ـ مگر اندكی از آنان ـ افسار می زنم.« 62 )خداوند( فرمود: »برو؛ كه هر كس از آنان كه از تو 

پیروی كند، دوزخ، كیفر شماست؛ كه سزایی تمام و كمال است؛ 63 هر یك از آنان را كه می توانی، با صدایت 

تحریك كن و به راهی كه می خواهی، ببر و به یاری لشكرِ سوار و پیاده ات بر آنان نهیب بزن و با آنان در اموال 

و فرزندان شان شریك شو و به آنان وعده بده؛ در حالی كه شیطان تنها وعده ی دروغ به آنان می دهد؛ 64 تو 

هیچ تسلطّی بر بندگان من نداری؛ و )ای پیامبر،( همین كه پروردگار تو حامی و پشتیبان توست، كافی ست.« 

65 پروردگار شما، كسی ست كه كشتی ها را در دریا برایتان به حركت در می آورد تا از فضلش )رزق و روزی( 

بجویید؛ زیرا او همواره با شما مهربان است. 66
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60. مقصود از شجره ی ملعونه در قرآن
خداوند در این آیه ی شریف و سایر آیات قرآن، رؤیای پیامبر 

داده،  قرار  مردم  فتنه ی  كه  را  ملعونه  شجره ی  و   
پیامبر  به  را  رؤیاهایى  البته  است.  نفرموده  تبیین  به درستی 

هیچ یك  لکن  فتح/27(؛  است)انفال/43؛  داده  نسبت   
نمى كند.  تطبیق  شریف  آیه ی  در  طرح شده  رؤیاى  با  آن ها  از 

همچنین شجره ی ملعونه هم معلوم نیست كه چیست؛ یعنی 

شجره اى در قرآن كریم به چشم نمى خورد كه خداوند اسمش 

به  از شجره اى  البته  باشد.  كرده  لعنت  را  آن  برده و سپس  را 

و  توصیف کرده  فتنه  با صفت  را  آن  و  برده  اسم  نام »زقوم« 

فرموده است: »آیا این )نعمت هاى جاویدان بهشتى( بهتر است 

یا درخت )نفرت انگیز( زقوّم؟ ما آن را مایه ی درد و رنج ظالمان 

نه  و  اینجا  در  نه  را  آن  دیگر  ولى  دادیم.«)صافات/62ـ63(؛  قرار 

در جاى دیگر لعنت نكرده است. شاید بتوان گفت که خداوند 

در پی روشن نمودن این دو داستان در این آیه ی شریف نبوده 

است. بنابراین باید برای فهم دو داستان به سیاق آیات پناه برد.

مراد از شجره ی ملعونه و کیفیت رشد آن

از سیاق آیات قبل و بعد، و صدر و ذیل آیه ی شریف به دست 

امر مهمى ست  می آید که داستان رؤیا و شجره ی ملعونه، دو 

كه یا به زودى در بشریت ظهور می یابد، یا در ایام نزول آیات 

آنان  پیدا می شود و مردم را دچار فتنه می کند و فساد را در 

رواج می دهد و طغیان و استكبار را در آنان می پروراند. مبتنی 

بر همین آیه مشخص می شود که لعن این شجره ی ملعونه، در 

قرآن نیز آمده است.

گروه های  و  افراد  قرآن،  در  این که  ذکر  شایان  نکته ی 

متعددی هدف لعن قرار گرفته اند. نکته ی دیگر این که شجره نیز 

هم به درخت هاى ساقه دار اطلاق مى شود و هم به ریشه هایى 

ریشه هاى  مانند  مى زند؛  جوانه  فرعى  شاخه هاى  آن ها  از  كه 

از شجره ی  فلانى  مى گویند  وقتى  بنابراین  اعتقادى.  و  مذهبى 

مباركه اى ست، یعنی ریشه و دودمان مباركى دارد)لسان العرب، ج4، 

ص395(. رسول خدا نیز بسیار فرموده اند كه »من و على 

از یك شجره ایم.«)احتجاج، ج1، ص143(. 

پس به نظر می رسد که شجره ی ملعونه، صفات شجره را 

و  کرده  نما  و  نشو  و  شده  منشعب  ریشه  یك  از  یعنى  دارد؛ 

یافته و میوه اى داده   شاخه هایى دارد، و مانند درخت، بقایى 

است. این شجره به دودمانى تطبیق شده است كه امت اسلام 

به وسیله ی آن آزمایش شده و مى شود. و چنین صفاتى جز بر 

یكى از سه دسته ی مشركین، منافقین و اهل كتاب، تطبیق پذیر 

نیست. 

و  زاد  و  تناسل  راه  از   .1 یا  نیز  ملعونه  این شجره ی  رشد 

ولد است؛ طوری که هر خانواده از ایشان كه در میان مردمى 

زندگى می كنند، دین و دنیاى آن مردم را فاسد و آنان را دچار 

فتنه  می کنند؛ یا 2. از راه پیدا شدن عقیده ها و مذاهب فاسد 

كه آن ها دورش را می گیرند و ترویجش مى كنند، به اسلام ضربه 

وارد مى آورند.

بنی امیه، همان شجره ی ملعونه در قرآن است

خداى سبحان، شجره ی ملعونه را در عالم خواب به رسول گرامى 

خود نشان داده و آنگاه در قرآن بیان كرده كه آن شجره اى كه 

در رؤیا نشانت دادیم و پاره اى از رفتارشان را برایت باز گفتیم، 

الدرالمنثور، ج4،  از مفسران)ر.ک:  فتنه ی اسلام است. گرچه برخی 

از  مقصود  و  رسول،  حضرت  معراج  را  رؤیا  از  مراد  ص191(، 

شجره ی ملعونه را شجره ی زقوم دانسته اند و علت لعن آن را 

توجیه کرده اند)ر.ک: روح المعانى، ج15، ص106(، یا گفته اند که مراد 

از »رؤیا«، خوابى ست كه رسول خدا دید كه در آینده وارد 

مكه و مسجدالحرام خواهد شد)ر.ک: منهج الصادقین، ج5، ص293(، 

نیز قوم یهود است)ر.ک: ترجمه ی  از شجره ی ملعونه  و مقصود 

مجمع البیان، ج 14، ص165(، مراد از رؤیا در این آیه، خوابى ست كه 

رسول خدا در باره ی بنى امیه دید، و شجره ی ملعونه نیز 

را  تفسیر  این  بسیاری  روایات  که  است؛  دودمان  این  شجره ی 

تأیید می کنند)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص188ـ197(.

در   خدا رسول  وقتی  که  است  شده  روایت  چنین 

خواب دید كه بنى امیه بر منبرش همچون میمون جست وخیز 

مى كنند، بسیار ناراحت شد. پس خداى متعال، این آیه ی شریف 

 را فرستاد)الدرالمنثور، ج4، ص191(؛ یا گفته اند که رسول خدا

در عالم رؤیا، بنى امیه را دید كه بر بالاى منبرش رفته اند. برای 

مخور؛  غم  كه  فرستاد  وحى  خداوند  شد.  اندوهناك  همین 

دنیایى ست كه به دست مى آورند )و در آخرت بهره اى ندارند(. 

رسول خدا خوشحال شد، و این است معناى آیه ی »وَ ما 

ا فتِنةًَ للِ نّاسِ «؛ یعنى: ما این پیشامد را مایه ی  َّ تيِّ ارََ ينّْـكَ الِّ جَعلَنَ ـا الرُّءيَ ا ال
امتحان مردم قرار دادیم)تفسیر برهان، ج2، ص426(. /ب
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هنگامی كه در دریا صدمه ای به شما برسد، 

پرستش(  به  را  )آنان  كه  كسانی  او،  جز 

می روند،  خاطرتان  و  یاد  از  می خوانید، 

و  می دهد  نجات  را  شما  كه  هنگامی  و 

پشت  او(  به  )باز  می رساند،  خشكی   به 

بسیار  همواره  انسان  )آری،(  می كنید. 

نجات  از  )پس  مگر   67 است.  ناسپاس 

در  را  شما  این كه  از  شدید  ایمن  دریا(  از 

سویتان  به  یا  برَدَ  فرو  خشكی  از  قسمتی 

توفانی از شن فرستد و بر شما مسلطّ كند؛ 

 68 نیابید؟  نگهبانی  هیچ  برای خود  آنگاه 

آیا ایمن شدید از این كه دوباره شما را به 

توفانی  سویتان  به  آنگاه  بازگرداند؛  دریا 

درهم كوبنده فرستد و بر شما مسلط كند، 

 و بدین ترتیب، شما را به سبب ناسپاسی تان 

هیچ  توفان،  آن  پی  در  سپس  كند؟  غرق 

كس را برای خود پیدا نخواهید كرد كه در 

خون خواهی  و  دادخواهی  دنبال  ما  برابر 

)از شما( باشد. 69 به راستی فرزندان آدم را 

گرامی داشتیم و آنان را در خشكی و دریا 

)بر مركب ها و كشتی ها( نشاندیم و از چیزهای پاكیزه به آنان روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از موجوداتی 

كه آفریدیم، كاملاً برتری دادیم.70 روزی )را یاد كن( كه هر گروهی از مردم را با پیشوایشان فرا می خوانیم. 

پس كسانی كه نامه ی )عمل( آنان به دست راست شان داده شود، )با سربلندی و خوشحالی،( نامه ی )عمل( 

خود را می خوانند و به اندازه ی  سِر سوزنی مورد ستم قرار نمی گیرند.71 و آن كه در این دنیا كور)دل( باشد، در 

آخرت، كور و )از راه سعادت( گمراه تر خواهد بود. 72 نزدیك بود تو را از )پایداری بر( آنچه به تو وحی كردیم، 

بلغزانند تا به دروغ، )چیزی( غیر از آن را به ما نسبت دهی، و در آن صورت، حتماً تو را به دوستی )برای خود( 

برمی گزیدند. 73 )آری،( اگر تو را ثابت قدم نمی كردیم، خیلی نزدیك بود كه كمی به سوی آنان متمایل شوی. 

74 در آن صورت، دوچندان از )عذاب( دنیا و دوچندان از )عذابِ پس از( مرگ به تو می چشاندیم؛ آنگاه برای 

خود در برابر ما هیچ یاوری نمی یافتی. 75

بع 4
ر
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70. تبیین ماهیت کرامت و فضیلت انسان
دادن  و شرافت  عنایت،  به  دادن  اختصاص  تكریم،  از  مقصود 
با همین خصوصیت  نباشد.  به خصوصیتى ست كه در دیگران 
در  مى كند.  پیدا  فرق  »تفضیل«  با  »تكریم«  معناى  كه  است 
تكریم، تنها شخصِ مورد تكریم مدّ نظر است كه داراى شرافت 
در  تفضیل،  مورد  كه شخص  تفضیل  برخلاف  بشود؛  كرامتى  و 
اصلِ عطیه با دیگران مشاركت دارد؛ لکن از ایشان در آن عطیه 

برتر است. 
معنای تکریم انسان این است که در میان سایر موجودات 
عالم، خصوصیتى دارد كه در دیگران نیست ـ و کرامت انسان نیز 
از همین روست ـ ، و آن، نعمت عقل است که با آن، حق را از 

باطل و خیر را از شر و نافع را از مضر تمییز مى دهد. 
كه  است  این  موجودات  سایر  بر  انسان  تفضیل  معناى 
انسان در غیر عقل، از جهت سایر خصوصیات و صفات هم بر 
دیگران برترى دارد، و هر كمالى كه در سایر موجودات هست، 
حد اعلاى آن در انسان وجود دارد. انسان، در تصرفاتش، با دیگر 
موجودات تفاوت دارد و حتی برای تحقق اهدافش آن ها را به 
گام هایی  به کمال،  برای رسیدن  و  استخدام خود در می آورد  

بلند بر می دارد.
دنیا  نعمت هاى  شامل  تنها  تكریم،  که  معتقدند  برخی 
مى شود؛ اما تفضیل، مربوط به نعمت هاى آخرت است. بعضی 
مجوز  كه  نعمت هایى ست  ویژه ی  تكریم،  که  می گویند  هم 
به  كه  است  تكلیف)دین(  نعمت  تفضیل،  و  شده،  تكلیف 
مى رسد)ترجمه ی  والا  رتبه هاى  و  منازل  به  آدمى  آن،  وسیله ی 
مجمع البیان، ج 14، ص179(. همچنین گفته شده که تکریم، آن است 

که خداوند به وسیله ی عقل و فهم، انسان را در امورى خلقى و 
طبیعى و ذاتى از قبیل عقل و نطق و خط و صورت زیبا و قامت 
موزون، بر سایر حیوانات برترى داده است تا با آن ها عقاید حق 
و اخلاق نیکو را به دست آورد و بر آن ها فضیلت یابد)تفسیر 

فخر رازى، ج21، ص16(.

شاخص های فضیلت انسان بر بسیاری از موجودات
به  ناظر  آیه ی شریف،  این فضیلت در نظام مادی:  1. سریان 
كمال انسانى از حیث وجود مادى ست، و تکریم، فضیلت دادن 
اوست.  مادی  وجود  از حیث  موجودات  از  بسیاری  بر  انسان 
از  هستند،  عالم  این  مادى  نظام  از  خارج  که  ملائكه  بنابراین، 
دایره ی این كلام بیرون اند، و فضیلت و برترى انسان بر بسیارى 
عالم  این  مادى  موجودات  و  ملائكه  غیر  شامل  موجودات،  از 
چون حیوان و جن است. بنابراین، آیه ی شریف، گویای برترى از 

نظر ثواب و تقرب و برتری هاى آخرت نیست.
2. سهم افزون تر انسان در داشته ها: برتری انسان بر سایر 
موجودات، به این است كه از آنچه كه خداوند به آن ها داده، 
سهم بیشترى به انسان بخشیده است، و روایات نیز این معنا 
را تأیید می کنند)امالى طوسى، ج2، ص103(. می دانیم که غذای هر 
حیوانی، خوراك ساده اى از گوشت یا میوه یا گیاهان یا غیر آن 
با  است،  شریك  حیوان  با  جهت  این  در  كه  انسان  ولى  است؛ 
براى خود  را  و خام  پخته  انواع طعام هاى  مواد غذایى،  همان 
درست مى كند، و همچنین آشامیدنى، پوشیدنى، اطفای غریزه ی 
جنسى و طریقه ی مسكن گزیدن و رفتار اجتماعى در حیوانات 

و انسان نیز همین گونه است. 
آیا انسان از ملائکه برتر است؟

برخی از مفسران می گویند که وجود انسان، مركب از قوایى ست 
كه او را به اطاعت مى خواند و از قوایى كه او را به معصیت 
به  و  دهد  ترجیح  معصیت  بر  را  اطاعت  اگر  پس  مى كشاند. 
از  او  اطاعت  ارزش  كند،  پیدا  گرایش  عبودیت  و  اسلام  سوى 
از  معصیت،  ترك  و  اطاعت  است؛ چون  بیشتر  ملائكه  اطاعت 
مى تواند  ملائكه  از  بیشتر  بنى آدم  پس  است.  ملائکه  فطریات 
آنچه  كند.  بیشترى كسب  اجر  و  ثواب  و  تقرب جوید  به خدا 
گفته شد، امری عقلانی ست؛ لکن اگر چنین تلقی کنیم که پس 
ملائكه  كه  ندارد  وجود  علتى  و  ندارد  ارزشی  ملائكه  اطاعت 
از  ایشان  باشند، کار درستی نکرده ایم و  در درگاه خدا مقرب 

مقربان درگاه خدایند.
ملائکه  اطاعت  از  افضل  جهت  این  از  بشر  اطاعت  البته 
پرده  او  عبودیت  در  خلوص  و  طینت  صفاى  از  كه  است 
اطاعت  و  خدا  راه  در  می شود  باعث  که  عبودیتی  برمی دارد؛ 
او و ترك معصیت او مشقت ها را بپذیرد و در نتیجه، عمل و 
که  است  همین جهت  از  كند.  پیدا  نفاست  و  ارزش  اطاعتش 

عبادت منافق که خلوصی ندارد، ارزشمند نیست.  
بنابراین، ذات ملائكه كه قوامش بر طهارت و كرامت است 
و اعمالشان حکمی جز ذلت عبودیت و خلوص نیت ندارد، از 
ذات انسان كه با كدورت هاى هوا و تیرگى هاى غضب و شهوت 
مشوب و مكدر است و نیز از عمل او، افضل و شریف تر است. 
البته ممكن است همین انسان كه كمال ذاتى خود را به تدریج 
یا به سرعت یا به كندى از راه به دست آوردن استعدادهاى تازه 
كسب مى كند، به سبب آن استعدادهاى به دست آمده به مقامى 
باشد كه  از حدى  بالاتر  از كمال برسد كه  از قرب و به حدى 
ملائكه با نور ذاتی و در ابتداى وجود بدان رسیده اند)ترجمه ی 

المیزان، ج 13، صص214ـ227(. /ب
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از  نیرنگ(  )با  را  تو  كه  بود  نمانده  چیزی 

این سرزمین حركت دهند تا از آن بیرونت 

فقط  تو  از  پس  صورت،  آن  در  و  كنند، 

هلاك  زود  )و  می كردند  درنگ   اندكی 

می  شدند(. 76قطعاً )این هلاك كردن را( در 

مورد كسانی كه پیش از تو فرستادیم )نیز( 

هیچ  ما  سنّت  برای  و  دادیم،  قرار  سنّت 

تغییری نمی یابی. 77 نماز)های پنجگانه( را 

پس از زوال خورشید تا نهایت تاریكی شب، 

كامل و بی نقص به جای آور، و )نیز( نماز 

زیرا نماز صبح همواره در حضورِ  را؛  صبح 

و   78 دارد.  قرار  روز(  و  شب  )فرشتگان 

پاسی از شب را )پس از خواب،( به نماز )و 

قرآن( بیدار باش؛ كه )این، عبادتِ( اضافه ای 

را  تو  پروردگارت  كه  باشد  توست.  ویژه ی 

در جایگاهی پسندیده قرار دهد. 79 بگو: 

پروردگارا، مرا )در هر كاری و به هر جایی( 

به خوبی وارد كن و )از آن( به خوبی خارج 

و  برُهان  از جانب خودت  برای من  و  كن 

نیرویی قرار ده كه )مرا در ایفای رسالت ام( یاری كند. 80 بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ زیرا باطل همواره  

81 قرآن را كه شفا و رحمتی )بزرگ( برای مؤمنان است، نازل كردیم؛ و )همین قرآن،( به  نابودشدنی ست. 

ستمگران، صرفاً زیانی )بزرگ( می افزاید. 82 هنگامی كه به انسان نعمت می بخشیم، پشت می كند و با تكبّر 

خود را )از ما( دور می كند، و هنگامی كه سختی و گرفتاری ای به او می رسد، بسیار نومید می شود. 83 بگو: 

هر كس به فراخور سِرشت و راه و روش خود رفتار می كند. پروردگار شما به )حال( كسی كه راه یافته تر است، 

آگاه تر است. 84 درباره ی روح از تو می پرسند. بگو: روح، )شأنی( از شئون )ویژه ی( پروردگار من است، و به 

شما تنها مختصری از دانش داده شده است. 85 اگر بخواهیم، قطعاً آنچه را كه به تو وحی كردیم، از میان 

می بریم. آنگاه برای )به دست آوردن( آن، در مقابل ما هیچ حامی و پشتیبانی نمی یابی. 86
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برای  برای مؤمنان، و خسارت  . قرآن؛ شفا و رحمت   82
ظالمان

خداوند، قرآن را شفا و رحمت برای مؤمنان، و مایه ی زیان و 
خسارت ظالمان شناسانده است.

1. تبیین وجه شفا بودن قرآن: شفا بودن قرآن، این معنا را 
می دهد که گویا دل بشر احوال و كیفیاتى دارد که نسبت قرآن 
از روزی  با مرض است. آدمی  با آن، نسبت یك داروى معالج 
که متولد می شود، در صورت نبود موانع، همان طور که دارای 
قامت مستقیم است، برخوردار از عقاید حق و اخلاق فاضل و 
اعمال متناسب با آن عقاید صحیح نیز هست. از طرف دیگر، 
که  می شود  ایجاد  اختلال  او  نظام جسمانی  در  که  همان طور 
رفع آن نیازمند داروست، مبتلا به امراض روحانی نیز می شود؛ 

که باید درمان شود. 
مؤمنان  قلوب  در  نفاق  و  کفر  از  غیر  مرضی  از  خداوند 
یاد می کند)احزاب/60؛ مدثر/13( كه ثبات قلب و استقامت نفس 
را مختل مى کند؛ از قبیل شك كه هم آدمى را در باطن دچار 
هوى  پیروى  و  باطل  سوى  به  و  می کند  تزلزل  و  اضطراب 
منافات  ـ  آن  فروترین درجه ی  البته  ـ  ایمان  با  می کشاند، هم 
ندارد؛ چنان که عموم مردم باایمان نیز دچار آن هستند؛ گرچه 
خداى  مى شود.  شمرده  شرك  ایمان،  عالی  مراتب  به  نسبت 
بیشتر کسانی كه مدعى  باره فرموده است: »و  این  متعال در 

ایمان به خدا هستند، مشرك اند.«)یوسف/106(.
اما با حجت هاى قاطع و براهین ساطع خود،  قرآن كریم 
و  حق  عقاید  راه  در  كه  را  شبهاتى  و  تردیدها  و  شك ها  انواع 
معارف حقیقى طرح مى شود، از بین می برد و با مواعظ شافى 
خود و داستان هاى آموزنده و عبرت انگیز و مثل هاى دل نشین 
و وعده و وعید و انذار و تبشیر و احكام و شرایعش، با تمامى 
آفات دل ها مبارزه و همه را ریشه كن مى کند. از همین روست 
که خداوند، قرآن را شفاى دل مؤمنان نامیده است. البته همین 
امراض  شفادهنده ی  ویژه،  احوالی  در  و  شروطی  به  قرآن، 

جسمانی نیز هست)ر.ک: ترجمه ی مجمع البیان، ج 14، ص197(.
2. تبیین وجه رحمت بودن قرآن: رحمت، افاضه اى ست كه 
با آن، كمبودها جبران و حوایج برآورده مى شود، و چون قرآن ، 
دل آدمى را به نور علم و یقین روشن مى کند، و تاریكی هاى 
جهل و كورى و شك را از آن می راند، و آن را به زیور ملكات 
جایگزین  را  زیورها  این  و  می آراید  شریف  حالات  و  فاضل 
مى کند،  نكوهیده  صفات  و  زشت  صورت هاى  و  پلیدی ها 
رحمت است. بنابراین، قرآن كریم از آن جهت شفاست كه دل 

را از موانع ضد سعادت پاك و آماده ی پذیرش مى کند، و از آن 
جهت رحمت است كه به دل مؤمن سعادت می دهد و نعمت 

استقامت و یقین را در آن قرار می بخشد. 
خسارت،  برای ظالمان:  قرآن  بودن  زیان بار  تبیین وجه   .3
به معناى ضرر دادن از اصل سرمایه است. كفار، مانند همه ی 
افراد، یك سرمایه ی اصلى دارند، و آن، دین فطریشان است كه 
سبب  به  ایشان  ولى  می شود؛  الهام  سالمى  و  ساده  دل  هر  به 
این سرمایه ی اصلى  از  او می ورزند،  آیات  به خدا و  كفرى كه 
می كاهند، و چون به قرآن كفر می ورزند و بدون منطق و دلیل 
بلكه به ستم از آن اعراض می کنند، همین قرآن، خسران ایشان 
را دوچندان می کند و نقصى بر نقص قبلی شان می افزاید؛ یعنی 
همه ی  انسان  اگر  البته  می کاهد.  مختصرشان  از سرمایه ی   باز 
نخواهد  اثری  هیچ  او  بر  قرآن  باشد،  باخته  را  خود  سرمایه ی 

داشت.  
آیه ی شریف، زیاد شدن خسران كفار را مجازاً به خود قرآن 
نسبت داده است؛ در حالی که خسران  ایشان، اثر كفر خود آنان 
ج 13،  المیزان،  است)ترجمه ی  نفوس شان  شقاوت  و  اختیار  سوء  و 
صص252ـ256(؛ چنان که مزاج و طرز تفكر آن ها، غذای قرآنی را 

در زیادت کفرشان به کار می گیرد)تفسیر نمونه، ج 12، صص237ـ238(.
 وصف قرآن در زبان امیر بیان

قرآن  به  پاک  قلوب  اعتصام  نتایج  باب  در   علی حضرت 
می فرماید:

1. »از این كتاب بزرگ آسمانى براى بیماری هاى خود شفا 
این  در  چراكه  بطلبید؛  یارى  مشكلاتتان  حل  براى  و  بخواهید 
و  نفاق  و  كفر  درد  هست:  دردها  بزرگ ترین  درمان  كتاب، 

گمراهى و ضلالت.«)نهج البلاغه، خطبه ی176(.
بیان  و  آینده  خبرهاى  این)قرآن(،  در  که  باشید  »آگاه   .2
حوادث اقوام گذشته و درمان بیماری هاى شما و برنامه ی نظم 

زندگى اجتماعى شما وجود دارد.«)همان، خطبه ی158(.
بسیار  رشته اى  زیرا  بگیرید؛  محكم  را  خدا  »كتاب   .3
آب  و  پربركت،  و  شفابخش  دارویى  آشكار،  نورى  مستحكم، 
حیاتى ست كه عطش تشنگان حق را فرو مى نشاند. هر كس بدان 
تمسك کند، او را حفظ مى كند، و هر كس را كه به دامنش چنگ 
زند، نجات مى بخشد. انحرافی در آن راه ندارد تا نیاز به راست 
کردن داشته باشد، و هرگز خطا نمى كند تا از خوانندگانش پوزش 
بطلبد. تكرارش موجب كهنگى یا ناراحتى گوش نمى شود. كسى 
او راست مى گوید، و كسى  با  با قرآن  هم سخن شود، قرآن  كه 
كه بدان عمل كند، گوى سبقت را از همگان می رباید.«)همان، 

خطبه ی156(. /ب
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)این لطفِ ویژه، چیزی نیست(مگر رحمتی 

از سوی پروردگارت؛ چه این كه لطف او در 

حق تو همواره فراوان است. 87 بگو: اگر 

انس و جن بر آوردن مانند این قرآن با هم 

متفّق شوند، نمی توانند مثل آن را بیاورند؛ 

هرچند برخی از آنان، پشتیبان بعضی دیگر 

باشند. 88 به راستی در این قرآن برای مردم 

سعادت  برای  )كه  بااهمیتی،  چیز  هر  از 

نیاز دارند، حقایقی را( به شیوه های  بدان 

گوناگون بیان كردیم؛ )ولی( نتیجه این شد 

كه بیشتر مردم سرپیچی كردند و فقط به 

»تا  گفتند:  و   89 دادند.  رضایت  ناسپاسی 

به  نجوشانی،  ما  برای  چشمه ای  زمین  از 

از  باغی  این كه  یا   90 نمی آوریم؛  ایمان  تو 

درختان خرما و انگور داشته باشی و نهرها 

 91 كنی؛  روان  به خوبی  آن  لابه لای  از  را 

را  آسمان  می كنی،  خیال  كه  همان گونه  یا 

قطعه قطعه بر )سر( ما فرو افكنی؛ یا خدا 

یا   92 بیاوری؛  و فرشتگان را پیش روی ما 

خانه ای از طلا داشته باشی؛ یا در آسمان بالا روی؛ و )البته( بالا رفتن ات را )نیز( باور نخواهیم كرد، مگر این 

كه نوشته ای برایمان فرود بیاوری كه آن را بخوانیم.«بگو: »پروردگارم، پاك و منزهّ است؛ آیا من جز انسانی 

فرستاده شده هستم؟!« 93 )آری،( هنگامی كه هدایت سراغ مردم می آید، تنها چیزی كه آنان را از ایمان آوردن 

باز می دارد، این است كه می گویند: »آیا خدا انسانی را به عنوان پیامبر فرستاده است؟« 94 بگو: »اگر در زمین، 

فرشتگانی بودند كه آسوده خاطر گام برمی داشتند، بی گمان بر آنان فرشته ای را به عنوان پیامبر از آسمان نازل 

می كردیم.« 95 بگو: »خدا به عنوان گواه میان من و شما كافی ست؛ زیرا او همواره به بندگانش آگاه و )به 

آنان( بیناست.« 96
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انکار رسالت بشر توسط کفار و کیفیت  90 ـ 96. تبیین 
استدلال خداوند برضد آن

رسول  به  قریش  كه  مى كند  حكایت  را  معجزاتى  آیات،  این 

ترجمه ی  مى كردند)ر.ک:  مطالبه  وى  از  و  پیشنهاد   خدا

معجزه ی  كه  قرآن  وجود  با  و  صص207ـ209(،  ج 14،  مجمع البیان، 

جاودانى ست، آن ها را شروط ایمان آوردن خود معرفی می کردند؛ 

چراکه مى خواستند قرآن را خوار بشمرند.

معجزات پیشنهادی کفار 

کرده  موارد  این  تحقق  به  را مشروط  آوردن خود  ایمان  کفار، 

بودند: براى ما از زمین مكه با همه ی كم آبی اش چشمه ی آبى 

بجوشانی كه خشك نشود؛ باغى از خرما و انگور داشته باشی 

كه در وسط آن، نهرها جارى باشد؛ آسمان را قطعه قطعه بر سر 

ما فرو ریزى؛ خدا و ملائكه را در مقابل چشم ما حاضر كنى تا 

آن ها را ببینیم؛ خانه اى از طلا داشته باشى؛ به آسمان بالا روى، و 

برای این که به بالا رفتنت ایمان آوریم، بر ما كتابى از آنجا فرود 

آوری تا آن را خود بخوانیم.

خود  ایشان  که  می شد  بیان  حالی  در  خواسته ها  این 

والاترین معجزه را آورده و امکان آوردن مانند آن توسط جمیع 

و  به روشنى  نیز  خداوند  بود.  کرده  نفی  هم  را  انس  و  جن 

کمالات  و  قرآن  خصوصیات  تمامى  برای  را  همگان  به صراحت 

لفظی و معنایی آن به مبارزه طلبیده است؛ ضمن این که این 

مبارزه طلبی، شامل جمیع جهات بوده و محدود به مدت معینی 

نیز نیست.

شأن پیامبر، متناسب با معجزات پیشنهادی نیست

بعضی از آنچه کفار از رسول خدا و حتی نه از خود خداوند 

این که  مگر  نمی آوریم  ایمان  ما  نمی گفتند  می خواستند)یعنی 

خدای تو چنین کند(، از تحت قدرت ایشان خارج و صرفاً در ید 

قدرت خدا بود، و برخی مانند آوردن خداوند در مقابل چشمان 

آن ها نیز محال عقلی بود. در هر صورت، اگر شأن انسانی پیامبر 

در نظر باشد، انسان، چنین قدرت مطلقه ای ندارد، و اگر رسالت 

اقتضایی ندارد.  باید گفت که رسالت چنین  ایشان مراد باشد، 

رسالت، تنها مقتضی این است كه رسول، آنچه را که خداوند به 

او پیغام داده و مأمور به ابلاغ بر بندگانش كرده، از راه انذار و 

تبشیر ابلاغ كند؛ نه این كه خداوند، قدرت غیبى خود را هم بدو 

تفویض کند و او را بر آفریدن هر چه كه بخواهد، قدرت دهد.

استدلال خداوند بر اثبات نبوت عامه

مشرکان، رسالت بشر و نزول وحى را انکار کردند؛ پس خداوند 

که  دهد  پاسخ  چنین  آنان  به  که  داد  دستور   پیامبر به 

عنایت الهى بر این تعلق گرفته كه اهل زمین را هدایت فرماید، 

و این صورت نمى گیرد مگر با وحى آسمانى؛ چون بشر از پیش 

خود هدایت نمى شود. پس انسان ها كه در زمین زندگى مى كنند، 

هیچ وقت از وحى آسمانى بى نیاز نیستند، و ناچار باید فرشته اى 

هستند،  انبیا  همان  كه  ایشان  از  دسته ای  به  پیام آوری،  برای 

نازل شود؛ چراکه همه ی افراد بشر نمی توانند وحی را دریافت 

حتى  مادى ست.  عیش  و  زمینى  زندگى  خصیصه ی  این،  کنند. 

به عیش مادى و زمینى  از فرشتگان هم در زمین  اگر عده اى 

فرشته اى  نیز  آنان  بر  می کردند،  زندگی  و  بودند  شده  محکوم 

ملائكه،  چون  برساند.  ایشان  به  را  ما  وحى  تا  مى كردیم  نازل 

بر بشر هم  دین  نزول  آسمانی اند،  بركت  نوع  واسطه هاى هر 

ناگزیر به وسیله ی ایشان صورت مى گیرد. این آمد و شد ملائكه، 

مترادف رسالت، و شخصى كه گیرنده ی وحى و دین خداست، 

نبی و پیغمبر است.

خداوند اراده کرده است که انواع مخلوقات از جمله انسان 

را به سوى كمال و سعادت شان هدایت كند، و هدایت انسان، 

زندگی  همین  لکن  نمی شود؛  محقق  اجتماعی  زندگی  در  جز 

خود  نیز  عقل  قوه ی  و  بشری ست  اختلافات  محمل  اجتماعی، 

برخی از این اختلافات را پدید می آورد؛ بنابراین نمی تواند تنها 

عامل رفع اختلاف باشد. پس غیر از عقل، به شعوری دیگر نیاز 

این شعور، وحى است، و  را رفع کند.  اختلافات  این  است که 

انسان دارنده ی آن نیز نبى و پیغمبر است.

شده  فرستاده  بشر  تمام  سوی  به  فرشته  توسط  وحی  این 

فیض  آن  از  کسانی  صرفاً  اما  اکرم؛  رسول  شخص  نه  و 

می برند که از طهارت نفس برخوردار باشند. این در حالی ست 

داشتند،  نظر  در  خدایی  مقام  فرشته  برای  چون  مشرکان  که 

نمی توانستند قبول کنند که برای بشر فرستاده شود. برای همین، 

لجاجت ها را ادامه دادند، و خداوند به رسولش فرمود: اى پیامبر 

به  را  امر  را بس كن و  ایشان  با  احتجاج و مجادله  من، دیگر 

مالك امور واگذار تا او هر طور كه مى خواهد، حكم کند)ترجمه ی 

المیزان، ج 13، صص279ـ288(.

برخی از مفسران)روح المعانى، ج15، ص174( نیز در تبیین معنای 

خداوند  که  بس  همین  رسالت  حقانیت  برای  که  گفته اند  آیه 

شاهد بر رسالت پیامبران است. /ب
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هدایت  كند،  هدایت اش  خدا  كه  كسی 

شده ی حقیقی است، و كسی را كه گمراه 

برایشان  سرپرستی  هیچ  او  جای  به  كند، 

نخواهی یافت )تا هدایت اش كنند(، و روز 

را در حالی محشور می كنیم  آنان  قیامت، 

كه بر صورت هایشان افتاده و كور و لال و 

كر هستند. جایگاه شان دوزخ است. هر گاه 

)شعله اش( فروكش كند، )شعله ای( بر آتشِ 

فروزان شان می افزاییم. 97 این، كیفر آنان 

است؛ برای این كه آنان آیات و نشانه های 

ما را انكار كردند و گفتند: »آیا هنگامی كه 

ها و اجسامی پوسیده شدیم، آیا  استخوان 

به راستی به صورت مخلوقاتی جدید، زنده 

خداوندی  ندانستند  آیا  شد؟«98  خواهیم 

كه آسمان ها و زمین را آفریده ، بر آفرینشِ 

و  تواناست،  آنان  )جسمِ(  مانند  )جسمی( 

برای آنان اجلی قرار داده كه هیچ شكی در 

این كه  )با  ندارد؟ پس ستم كاران  آن وجود 

سرپیچی  هم(  باز  دانستند،  را  حقیقت 

دادند.  ناسپاسی رضایت  به  و فقط  كردند 

99 بگو: اگر شما مالك گنجینه های رحمت پروردگارم بودید، در آن صورت، )باز هم( از ترس )تمام شدن آن ها 

به سبب( انفاق، حتماً بخل می ورزیدید. )آری،( انسان بسیار بخیل است. 100 به راستی به موسی نهُ نشانه ی 

روشن دادیم؛ پس )برای اثبات راستی این گفتار،( از بنی اسرائیل )در این باره( سؤال كن؛ در باره ی زمانی كه او 

سراغ )اجداد( آنان آمد و فرعون به او گفت: »ای موسی، حقیقتاً من تو را جادوزده می پندارم.« 101)موسی( 

گفت: »بی شك می دانی كه این ها را كه دلایلی روشن است، فقط مالك و صاحب اختیار آسمان ها و زمین نازل 

كرده است، و ای فرعون، به راستی كه من گمان می كنم كه تو )به زودی( نابود خواهی شد.«102 پس )فرعون( 

خواست كه آنان را از سرزمین )مصر( حركت دهد و بیرون راندَ. پس او و همه ی همراهانش را غرق كردیم. 

103 پس از )هلاكتِ( او، به بنی اسرائیل گفتیم: »در این سرزمینِ )مقدّس( ساكن شوید و هنگامی كه وعده ی 

)سرای( آخرت فرا رسید، در حالی كه در هم آمیخته اید، شما را )به محشر( خواهیم آورد.« 104

ب  30
ح ـز
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97. تبیین حقیقت ضلالت دنیوی در آخرت
البته  خداست.  دست  به  دنیا،  در  انسان  گمراهی  و  هدایت 
نباید توهم شود که هدایت و ضلالت الهى، جنبه ی جبرى دارد؛ 
اثر مستقیم اعمال و صفات خود انسان است؛ گرچه به  بلكه 
اعتباری نیز مستند به خداست؛ بر این مبنا که خداوند، اسباب 
طریق  ارایه ی  همان  كه  را  باطنی(  و  ظاهری  هدایت)رسولان 
است، به تساوی به تمام افراد بشر عطا فرموده است. پس اگر 
بنده به این اسباب رو کند و به اختیار خود در مسیر سعادت 
اعانت  تأیید و  را توفیق می دهد و  او  پیش رود، خداوند هم 
این، معنى هدایت  نایل شود.  نهایی  به سعادت  تا  می فرماید 

الهى)رساندن به مطلوب( است)اطیب البیان، ج 8، ص310(.
با این تقریر، تنها كسى هدایت مى یابد كه خدا نور هدایت 
را به قلبش بیفكند؛ اما کسانی كه خدا آنان را به سبب اعمالشان 
گمراه کرده است، یعنی کسانی که به اسباب هدایت تکوینی و 
تشریعی الهی پشت کرده اند، هرگز ولی، راهنما و سرپرستى جز 
خدا ندارند، و تنها راه سعادت شان این است كه به سوى خدا 

بازگردند و نور هدایت را از او بخواهند. 
چنین  را  آنان  قبال  در  خود  رسول  وظیفه ی  اما  خداوند 
كه  كن  اعلام  مخالفان  به  من،  رسول  اى  كه  فرموده  مشخص 
استدلال  و  احتجاج  ایشان  برضد  و  ندارى  آنان  با  حرفى  دیگر 
نخواهى کرد؛ زیرا هدایت، كار خدا است، و خدا هم كه ایشان 
را هدایت نمى كند. آنان هم که غیر خدا یاورى ندارند. بنابراین 
دیگر چه جاى گفت وگو با ایشان است؟ پس بیش از این خود 
را به امید هدایت شدن ایشان به زحمت نینداز)ترجمه ی المیزان، 

ج 13، ص289(.

از آنچه گفته شد، می توان فهمید که تنها داشتن استدلال 
قوى و كوبنده، براى ایمان آوردن انسان ها کافی نیست؛ بلكه 
تا توفیق الهى و شایستگى هدایت در انسان پیدا نشود، محال 
است که ایمان بیاورد. این یك حقیقت است كه هر دلى، لایق 
نور حق، و هر سرى، جاى سوداى او نیست. این سخن حقی ست 
که شنونده را تحریك می کند، و بسیار مى شود كه او براى اثبات 

لیاقت خود دست از لجاجت برمى دارد و تسلیم حق مى شود.
قیامت؛ ظرف ظهور حق

انسانی که در دنیا با ارتکاب گناهان و معاصی، راه را رها کند 
و به بیراهه دل بسپرد، همچنین مجاری ادراکی و شناختی خود 
را تعطیل کند و به سوی حیوانیت برود، در قیامت، با جلوه ی 
حقیقی وجود خود محشور خواهد شد. بنابراین، فردی که به 
سبب اعراض از یاد خداوند، در آخرت کور محشور می شود، به 
كه  من  كردى؟!  محشورم  نابینا  چرا  »پروردگارا،  می گوید:  خدا 
می فرماید:  پاسخ  نیز  خداوند  بودم.«)طه/125(.  بینا  دنیا(  )در 

تو آن ها را فراموش كردى،  تو آمد و  براى  آیات من  »چنان كه 
امروز نیز تو فراموش می شوی.«)همان/126(.

نظر  اهل  نزد  نیز  دنیا  همین  در  انسان،  حقیقت  البته 
مشخص است؛ لکن در قیامت برای همگان و از جمله خودش 
حقیقت  از  جلوه ای  خداوند،  آیه ی شریف،  در  می شود.  عیان 

وجود گناه کاران را چنین تشریح می فرماید:
1. »و ما آنان را در روز قیامت بر صورت هایشان محشور 
مى كنیم.«؛ یعنی به جاى این كه مستقیم و ایستاده راه بروند، 
فرشتگان عذاب، آنان را به صورتشان بر زمین مى كشند. بعضى 
نیز این احتمال را داده اند كه این گنه كاران چون در آنجا قادر به 
راه رفتن نیستند، همچون خزندگان، بر صورت و سینه مى خزند 
و با حالى دردناك و ذلت بار پیش مى روند. آرى، آنان از نعمت 
بزرگى چون پا براى راه رفتن محروم اند؛ چرا كه در این جهان از 
این وسیله در راه سعادت استفاده نكردند؛ بلكه آن را در مسیر 

گناه به كار گرفتند)تفسیر نمونه، ج 12، صص295ـ297(.
2. »آن ها در حالى كه نابینا و لال و كر هستند، به آن دادگاه 
حق،  باره ی  در  سكوت  كیفر  به  آنان،  می شوند.«  وارد  بزرگ 
گنگ، و به كیفر ندیدن حق، كور، و به كیفر ترك شنیدن حق 
و گوش دادن به باطل، كر محشور مى شوند)ترجمه ی مجمع البیان، 

ج 14، ص216(.

قرآن  دیگر  آیات  از  كه  مى آید  پیش  سؤال  این  اینجا  در 
استفاده مى شود كه مجرمان و دوزخیان، هم مى بینند)کهف/53(، 
پس  مى گویند)فرقان/13(؛  و هم سخن  مى شنوند)فرقان/12(،  هم 

چگونه این آیه مى گوید که آن ها كور و كر و لال اند؟! 
دو پاسخ مناسب می توان به این پرسش داد:

1ـ مواقف و مراحل قیامت، متعدد و متنوع است. در بعضى 
از مراحل و مواقف، آن ها كور و كر و نابینا هستند، و این خود 
نوعی مجازات براى آن هاست؛ چراكه در دنیا از این نعمت هاى 
دیگر،  مراحلی  در  نکردند؛ ولى  بهره بردارى صحیح  الهى  بزرگ 
تا  مى شود  باز  زبانشان  و  شنوا  گوششان  و  بینا  چشمشان 
را  سرزنش كنندگان  سرزنش هاى  و  ببینند  را  عذاب  صحنه هاى 
نیز نوع  این  کنند؛ كه  اظهار ضعف  فریاد و  ناله و  و  بشنوند 

دیگرى از مجازات براى آن هاست.
2ـ مجرمان از دیدن آنچه مایه ی سرور است، و از شنیدن 
آنچه موجب نشاط می شود، و از گفتن آنچه مایه ی نجات است، 
محروم اند، و به عكس، آنچه را كه مایه ی زجر و ناراحتى ست، 
 مى بینند و مى شنوند و مى گویند)تفسیر نمونه، ج 12، صص297ـ298(. /ب
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سراسر  كه  حالی  در  كردیم؛  نازل  را  قرآن 

در حالی كه سراسر  نازل شد؛  و  بود،  حق 

كه  حالی  در  فرستادیم؛  را  تو  و  بود،  حق 

هشداردهنده ای  و  بشارت دهنده  صرفاً 

خوانده  تو(  بر  )كه  سخنانی   105 هستی. 

شده )است( را، بخش بخش قرار دادیم )و 

بدین صورت نازل كردیم( تا آن را با درنگ بر 

مردم بخوانی، و آن را )به اقتضای حوادث 

بگو: چه   106 فرستادیم.  فرو  به تدریج(  و 

)برای  نیاورید،  چه  آورید،  ایمان  قرآن  به 

غم  ندارد؛  تفاوتی  آن  عظمت  و  حقانیت 

مخور؛( زیرا كسانی كه پیش از )نزولِ( آن، 

دانش به ایشان داده شده است، هنگامی 

 كه )قرآن( بر آنان تلاوت شود، سجده كنان 

گویند:  می  و   107 افتند؛  درمی  روی  به 

پاك  )از هر عیب و نقصی(  »پروردگار ما، 

و منزهّ است. بی گمان وعده ی پروردگارمان 

108 و گریه كنان )در  عملی خواهد شد.« 

)شنیدن  و  درمی افتند  رو  به  خدا(  مقابل 

قرآن،( بر فروتنی شان می افزاید. 109 بگو: 

)خداوند را( »الله« بخوانید یا »رحمان«، هر یك را بخوانید، )نامی از نام های نیكوی او را برده اید؛ زیرا( بهترین 

نام ها، همه از آنِ اوست. و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان، و میان این )روش(، راهی )میانه( بجوی. 

110 و بگو: سپاس و ستایش، از آنِ خداست؛ همو كه هیچ فرزندی را انتخاب نكرد و در فرمان روایی )بر جهان(، 

هیچ شریكی ندارد، و از سر خواری )و ضعف(، یاور و پشتیبانی ندارد، و او را بسیار بزرگ شمار.111

سوره ی كهف )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سپاس و ستایش، از آنِ خداست؛ همو كه این كتاب را بر بنده اش نازل كرد و هیچ گونه )اشتباه و( انحرافی در 

)الفاظ و معانی( آن قرار نداد؛ 1 در حالی  كه راست و استوار است تا )گنه كاران را( به عذابی سخت از سوی 

خود هشدار دهد و به مؤمنان كه كارهای شایسته می كنند، بشارت دهد كه اجری نیكو خواهند داشت؛ 2 

)یعنی بهشت( كه همیشه در آن خواهند ماند. 3 و )قرآن را نازل كرد تا( كسانی را كه گفتند: »خدا فرزندی 

برگزیده«، هشدار دهد. 4
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105 ـ  106. نزول تدریجی قرآن؛ تجلی حقیقی نازل شدن 

آن

خداوند، قرآن را همراه حق نازل كرده، و قرآن نیز از ناحیه ی 

او در مصاحبت با حق نازل شده است. پس، از باطل مصونیت 

دارد؛ زیرا: 1ـ نه چیزى از باطل و لغو از ناحیه ی كسى كه نازلش 

چیزى  داخلش  در  نه  2ـ  كند؛  تباهش  كه  دارد  همراه  كرده، 

هست كه ممكن باشد روزى فاسدش كند؛ 3ـ نه كسى از غیر 

خدا با او در آن شركت داشته كه روزى از روزها تصمیم بگیرد 

آن را نسخ یا باطل کند؛ 4ـ نه رسول خدا مى تواند در آن دخل و 

تصرف ، یا كم و زیادش كند، یا همه یا بعضى از آن را به پیشنهاد 

مردم یا هواى دل خویش متروك گذارد، و از خدا آیه اى دیگر 

مطابق میل مردم یا میل خود بخواهد، یا در پاره اى از احكام و 

معارفش مداهنه یا مسامحه كند؛ چون او رسولى بیش نیست، و 

تنها مأمور است كه بشر را بشارت دهد و انذار کند. 

حکمت نزول تدریجی قرآن

در باب حکمت نزول تدریجی قرآن، دو احتمال وجود دارد:

و  الفاظ  قالب  در  خداوند  نزد  قرآنى،  معارف  همه ی   .1

الفاظ  از  باید  آن ها  عمیق  معانی  فهم  برای  كه  است  عبارات 

كه  به تدریج  باید  رو  همین  از  برد.  بهره  فهم  قابل  و  سهل 

خاصیت این عالم است، نازل شود تا مردم به آسانى بتوانند در آن 

تعقل و آن را حفظ کنند. بر این حساب، آیه ی شریف، همان 

معنایى را مى رساند كه آیه ی »ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار 

أمّ الكتاب]لوح  در  آن  و  كنید،  درك  را(  )آن  شما  شاید  دادیم؛ 

بلندپایه و استوار است«)زخرف/3ـ4(، در مقام  محفوظ[ نزد ما 

بیان آن است. بنابراین، نزول تدریجی آیات قرآنى در بندها و 

استعداد مردم در دریافت  برای کامل شدن  آیه ها،  سوره ها و 

و فهم معارف اصلى و اعتقادى و احكام فرعى و عملى آن، و 

نیز به مقتضاى این مصالح است: این كه علم قرآن با عمل بدان 

مقارن باشد، و طبع بشر از گرفتن معارف و احكام آن زده نشود، 

معارفش را یكى پس از دیگرى درك  کند تا به سرنوشت تورات 

دچار نشود كه چون یكباره نازل شد، یهود از دریافت و فهم 

آن سر باز زد و تا خدا كوه را بر سرشان معلق نكرد، حاضر به 

قبول آن نشدند.

2. منظور از »تفریق قرآن« این است كه خداوند آن را بر 

حسب تدریجى بودن تحقق اسباب نزول، سوره سوره و آیه آیه 

نازل کرده است؛ گرچه پیشنهاد نزول دفعى از جانب کفار، بارها 

در قرآن كریم خوانده  می شود: مانند آیه ی »و كافران گفتند: چرا 

قرآن یكجا بر او نازل نمى شود؟! این برای آن است كه قلب تو را 

به وسیله ی آن محكم کنیم، و )از این رو( آن را به تدریج بر تو 

خواندیم.«)فرقان/32(؛ و نیز آیه ی »اهل كتاب از تو مى خواهند 

كه کتابى از آسمان )یكجا( بر آن ها نازل كنى.«)نساء/153(.

البته باید توجه کرد که تحقق احتمال دوم، مستلزم تحقق 

از یك  احتمال یکم نیز هست؛ یعنی چون همه ی آیات قرآن، 

حقیقت سرچشمه مى گیرد، تفریق آیات و سوره هایش، تفریق 

بر حقیقت  این رو خداوند  از  نیز هست.  احکامش  معارف و 

قرآن، لباس واژه عربى پوشاند، و سپس كتاب خود را به سوره ها، 

و سوره هایش را به آیات تفریق کرد تا فهمش براى مردم آسان 

باشد و در آن تعقل شود.  آنگاه آن كتاب را دسته دسته و متنوع 

به چند نوع و مرتب كرد، و سپس هر یک را در موقع حاجتِ 

بدان و پس از پدید آمدن استعدادهاى متفاوت در مردم و به 

كمال رسیدن توانایی آنان براى دریافت و فهم هر یك از آن ها 

نازل كرد، و این نزول، بیست وسه سال طول کشید تا تعلیم با 

تربیت، و علم با عمل، همسان یكدیگر پیش رفته باشند)ترجمه ی 

المیزان، ج 13، صص304ـ306(. بنابراین می توان چهار علت برای لزوم 

نزول  این شکل  از  که  تا کسانی  کرد  بیان  قرآن  تدریجی  نزول 

بهانه جویی می کردند، قانع شوند: 1ـ تناسب میان آیات و سبب 

نزول آن ها؛ 2ـ لزوم عمل به هر آیه بعد از نزول آن؛ 3ـ ایجاد 

آمادگی بیشتر برای شخص رسول خدا؛ 4ـ ارتباط دائمی 

پیامبر اعظم با مبدأ وحی)تفسیر نمونه، ج 12، صص317ـ318(.

بنابراین، مفسران، مراتب نزول قرآن را چنین بیان کرده اند: 

1. نزول در عالم نورانیّت، بر نور مقدس حضرت رسول؛ 

بر   .4 یکم؛  آسمان  در  قدر،  شب  در   .3 محفوظ؛  لوح  در   .2

ملائكه و به ویژه بر امین وحى: جبرئیل؛ 5. بر قلب مطهّر پیامبر 

اعظم؛ 6. بر امّت، هر بخشی، به وقت خود)اطیب البیان، 

ج 8، ص319(. /ب
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سورة الکهف   18

نه آنان و نه پدران شان، هیچ آگاهی ای به 

این )سخن( ندارند. چه بزرگ است سخنی 

آنان  می شود!  خارج  دهان هایشان  از  كه 

)تو  گویی  پس  می گویند.5  دروغ   فقط 

ایمان  سخن  این  به  اگر  می خواهی( 

خود  آنان،  روی گردانی  سبب  به  نیاوردند، 

 6 افكنی.  هلاكت  به  اندوه  شدت  از  را 

 )اندوه مخور؛( زیرا )حقیقت این است كه( 

ما آنچه را كه روی زمین است، زیوری برای 

 آن قرار دادیم تا )به وسیله ی جذابیت اش( 

از  كدام یك  رفتار  كه  بیازماییم  را  مردم 

آنان، بهتر )از دیگران( است.7 و بی شك ما 

خاكی  است،  زمین  روی  كه  را  آنچه  )هر( 

خشك و بی آب و علف خواهیم كرد.8 آیا 

كه  آنان  و  غار  آن  اهل  كه  ای  كرده  گمان 

 نام شان بر آن لوح نوشته شده بود، از میان 

بسیار  نشانه ای  ما،  )بزرگ(  نشانه های 

نشانه های  بلكه  )نه؛  بودند؟  شگفت انگیز 

بسیار عجیب تری نیز وجود دارد.( 9 زمانی 

)را یاد كن( كه آن جوان)مَرد(ها به آن غار 

پناه بردند و گفتند: »پروردگارا، از جانب خویش، رحمتی )بزرگ( به ما عطا كن، و برای ما در كارمان، راه یافتن 

 )به صلاح و كمال( را فراهم كن.« 10 پس در آن غار، برای سالیان چند، ایشان را به خوابی بسیار عمیق فرو بردیم 

)؛ به طوری كه با هیچ صدایی بیدار نمی شدند(. 11 سپس آنان را بیدار كردیم تا مشخص كنیم كدام یك از آن دو 

گروه، مدت درنگ  كردنشان را به خوبی برشمرده و تا آخر حساب كرده است. 12 ما سرگذشت آنان را به درستی 

بر تو حكایت می كنیم: آنان، جوان)مرد(هایی بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند، و )ما نیز( بر هدایت شان 

افزودیم. 13 و دل هایشان را محكم و استوار كردیم. آنگاه كه به پا خاستند و گفتند: »مالك و صاحب اختیار 

ما، مالك و صاحب اختیار آسمان ها و زمین است. هرگز خدایی را به جای او نمی پرستیم؛ كه در آن صورت قطعاً 

سخنی گزاف و ناروا گفته ایم؛ 14 این قوم ما، به جای او، خدایانی را )برای پرستش( انتخاب كرده  اند. چرا بر 

)حقانیت( آنان، دلیلی روشن نمی آورند. پس چه كسی ستم كارتر است از آن  كه به خدا دروغ بندد؟« 15
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7. هدف از خلقت زینت های روی زمین را به فراموشی 

نسپاریم 

به  وقتى  كه  زیبایى ست  امر  هر  معناى  به  »زینت«،  كلمه ی 

رغبت هر  چنان كه  بدان مى بخشد؛  منضم شود، جمالى  چیزى 

كسى را به سوى آن جلب مى كند. برخی از مفسران می گویند 

انبیایند)ترجمه ی مجمع البیان،  و  علما  زمین،  زینت  از  مقصود  كه 

كه  دارد  وسیعى  مفهوم  كلمه،  این  كه  در صورتى  ج 15، ص11(؛ 

همه ی موجودات روى زمین را شامل مى شود)تفسیر نمونه، ج 12، 

ص350(. چیزی مایه ی زینت است كه در دل بشر و در نظر او 

پیدا کند و در  به آن بستگى و تعلق  او  باشد، و دل  محبوب 

نتیجه سكونت و آرامش یابد.

چرا بشر به زمین هبوط كرد؟

در این دو آیه، این بیان عجیب در باره ی حقیقت زندگى بشر 

در زمین آمده كه نفس انسانى ـ كه در اصل، جوهرى شریف 

است ـ هرگز مایل نبوده كه به زمین دل ببندد و در آنجا زندگى 

كند؛ ولى عنایت خداوند متعال چنین تقدیر كرده كه كمال و 

سعادت جاودانه ی انسان، از راه اعتقاد و عمل حق تأمین شود. 

برای همین مقدر فرموده است كه انسان در موقف اعتقاد و 

عمل و در فرایند تصفیه و تطهیر قرار گیرد و تا مدتى مقدر در 

زمین سکونت کند و میان او و آنچه كه در زمین هست، علقه 

و جذبه اى پدید آید تا دلش شیفته ی مال و اولاد و جاه و مقام 

در  او  براى سكونت  كه خدا  معینی  که مدت  پس آنگاه  شود. 

که  دیگر، هنگامی  عبارتى  به  و  آمد،  به سر  كرده،  مقرر  زمین 

آزمایش الهی از فرد فرد آدمیان تحقق یافت، خداوند آن علاقه 

زینت،  جمال،  آن  و  می برد  بین  از  مادیات  و  آن ها  بین  از  را 

زیبایى و سرسبزی را از زمین مى گیرد، و زمین چون خاكى خشك 

و بى گیاه مى شود، و نداى رحیل و كوس كوچ براى اهلش کوبیده 

بیرون مى روند؛ در حالى كه  این آشیانه  از  می شود، و همگان 

چون روز تولدشان منفرد و تنها هستند.

این، سنت خداى متعال در خلقت بشر و اسكانش در زمین، 

و زینت بخشیدن به زمین، و آفرینش لذایذ مادى آن است تا 

بدین وسیله، فرد فرد بشر را بیازماید و سعادتمندان را از دیگران 

متمایز کند. به همین منظور، نسل ها را یكى پس از دیگرى به 

نظرشان جلوه  در  را  زمینی  زندگى  متاع هاى  و  مى آورد  وجود 

مى دهد، و سپس آنان را به اختیار خود وا مى گذارد تا آزمونشان 

تكمیل شود. بعد از اتمام آن، ارتباط میان آدمیان و آن موجودات 

را از میان می برد و آنان را از این عالم كه جاى عمل است، به 

آن عالم كه سراى حساب است، منتقل مى كند. بر این معنا، در 

آیات دیگر نیز قرآن کریم تأکید شده است)انعام/93ـ94(. بدین 

ترتیب، خداوند به همه ی انسان ها هشدار می دهد كه در این 

میدان آزمایش الهى، فریب زرق و برق ها را نخورند، و به جاى 

دل بستگی به این مظاهر فریبنده، به حسن عمل بیندیشند.

خداوند، رسول خود را تسلّی می دهد

خداوند، پیامبر خود را چنین تسلی و آرامش می دهد: اکنون كه 

ماجرای دنیا بدین گونه است، دیگر نباید اعراض مردم از دعوت 

اگر  و  شود،  تو  حد  از  بیش  تأسف  باعث  تبشیرت،  و  انذار  و 

مى بینى كه آنان سرگرم تمتع از امتعه ی حیات مادى اند، ناراحت 

و  هستند،  چنین  كه  نیستند  مردمى  اولین  این ها  زیرا  مباش؛ 

به  و سرگرمى  اعراض  همین  بلكه  بكنند؛  نمى توانند  هم  كارى 

كرده  مسخر  را  ایشان  كه  الهى ست  آزمایشی  خود  دنیا،  متاع 

کردیم  ساکن  زمین  روى  در  را  بشر  كه  ماییم  این  آرى،  است. 

و متاع هاى آن را در نظرش جلوه دادیم تا بینندگان را مفتون 

خود كند تا نفوسشان مجذوب شود و امتحان ما صورت گیرد 

اتمام  از  پس  مى كنند.  عمل  بهتر  كدامشان  كه  شود  معلوم  و 

امتحان، به تحقیق كه همین ما، زمین و آنچه را كه در آن است، 

چون سرزمینی خشك و بدون چیزى كه مایه ی رغبت باشد، در 

مى آوریم؛ كنایه از این که رابطه ی تعلق بین انسان و متاع هاى 

زندگى زمینى را قطع می كنیم. 

اراده  البته برخی از مفسران نیز معنای حقیقی عبارت را 

با  باز  بر زمین است،  كه  را  زینتى  یعنی خداوند هر  كرده اند؛ 

نه  كه  می دهد  قرار  نحوى  به  را  زمین  و  می کند  یكسان  خاك 

چیزى در آن بروید، نه چیزى بر آن موجود باشد)روح المعانى، ج15، 

از همه ی بشر  پیداست كه خداى سبحان  ناگفته  ص207(. پس 

شكست  معناى  به  عده اى،  نیاوردن  ایمان  تا  نخواسته  ایمان 

ضلالت،  و  كفر  در  گروهی  ماندن  باقی  و  باشد،  خوردنش 

مغلوب شدن خدا معنا دهد، و پیامبرش از این جهت ناراحت 

شود؛ بلكه همین سرنوشت را خود او برای آنان تنظیم کرده تا 

امتحانشان كند. پس در هر حال، خدا در آنچه خواسته، غالب 

است)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص332ـ334(. /ب
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و  آنان  از  كه  »اكنون  گفتند:(  یكدیگر  )به 

گرفتید،  كناره  می پرستند،  خدا  جز  آنچه 

از  پروردگارتان  تا  برید  پناه  غار  این  به 

شما  برای  و  بگستراند  شما  بر  رحمت اش 

فراهم  كارتان  در  سودمندی  وضعیت 

قطب  به سمت  غار  درِ  )چون   16 آورد.« 

می دیدی  )چنان(  را  خورشید  نور(  بود، 

راست  سمت  به  می كرد،  طلوع  وقتی  كه 

غارشان متمایل بود، و هنگامی كه غروب 

كرد، به سمت چپ؛ در حالی كه آنان  می 

در محل وسیعی از غار قرار داشتند )و در 

نبودند(.  خورشید  مستقیم  تابش  معرض 

این از نشانه های خداست. هر كه را خدا 

هدایت كند، هدایت شده ی حقیقی است، 

هیچ  كند،  گمراه  )خدا(  كه  را  كس  هر  و 

نخواهی  او  برای  راه نمایی  و  سرپرست 

می كردی،(  نگاه  آنان  به  )اگر   17 یافت. 

به  كه  حالی  در  بیدارند؛  كه  پنداشتی  می 

خوابی )عمیق فرو( رفته بودند. و آنان را 

به )پهلوی( راست و چپ می گرداندیم )تا 

از ایشان  دیدی، حتماً   سالم بمانند(. و سگ شان دو دستش را بر دهانه ی غار دراز كرده بود. اگر آنان را می 

می گریختی و از )وضعیت( آنان، سراسر وجودت پر از ترس و وحشت می شد. 18 بدین سان بیدارشان كردیم 

تا میان خودشان )در باره ی اتفاقی كه افتاده(، از هم بپرسند )و حقیقت برایشان روشن شود(. یكی از آنان 

گفت: »چقدر )در غار( درنگ كرده اید؟« گفتند: »یك روز یا بخشی از یك روز را درنگ كرده ایم.« )برخی دیگر( 

گفتند: »پروردگارتان از )مقدار( درنگ كردن تان آگاه تر است. پس یك نفر از خودتان را با این پول تان به شهر 

بفرستید. آنگاه او باید )خوب( بنگرد كه كدام یك )از اهالی آن(، غذایش پاكیزه تر است، پس رزقی از آن )غذا( 

برایتان بیاورد، و باید با نرمی برخورد كند، و به هیچ وجه كسی از )وضعیت( شما آگاه نشود؛ 19 زیرا اگر آنان 

از )مكان( شما مطلّع شوند، شما را سنگسار می كنند، یا به آیین خود بازمی گردانند، و در آن صورت هرگز به 

هدف )مقدس( خود نخواهید رسید.« 20

بع 2
ر
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اشتغال  آیتی چون آیت  ـ 26. ماجرای اصحاب كهف؛   9

انسان به دنیا
به  یهود  كه  پرسشی ست  سه  از  یكى  كهف،  اصحاب  قصه ی 

مشركان یاد دادند تا از رسول خدا بکنند و بدین وسیله 

او را در دعوى نبوتش بیازمایند. دو پرسش دیگر، یكى داستان 

داستان ذوالقرنین است.  و دیگری،  موسى و جوان هم سفرش، 

چیزى كه هست، این که در این آیات، داستان كهف به صراحت 

آن دو داستان دیگر نقل نشده است.

که  معناست  این  رساندن  پی  در  آیات  این  در  خداوند 

زینت هاى  و  زخارف  به  اشتغالش  و  دنیا  در  انسان  هر  مكث 

آیتى  آن،  ماسواى  از  غفلتش  و  آن ها  به  دل باختگى اش  و  آن 

نظیر آیتى ست كه در داستان اصحاب كهف است. همان طور 

خیال  شدند،  بیدار  سال شمسی  سیصد  از  بعد  وقتى  آنان  كه 

كردند که روزى یا پاره اى از روز خوابیده اند، انسان ها هم وقتى 

روز موعود را مى بینند، خیال مى كنند که یك روز یا پاره اى از 

اصحاب  از  چنان که  كرده اند. همچنین  مكث  دنیا  در  روز  یك 

كهف سؤال شد که »چه مدّت خوابیدید؟«، و آن ها گفتند که 

»یك روز، یا بخشى از یك روز«، از همه ی انسان ها نیز در روز 

موعود سؤال مى شود: »چند سال در روى زمین توقفّ كردید؟«، 

از یك  یا قسمتى  اندازه ی یك روز،  به  آنان مى گویند: »تنها  و 

روز.«)مؤمنون/112ـ113(.

كهف،  اصحاب  قصه ی  كه  می آید  بر  آیات  سیاق  از 

نیست؛  الهى  آیات  سایر  بین  در  عجیب  و  نوظهور  پیشامدى 

هست،  روزى  و  شب  تا  و  همه روزه،  كه  داستانى ست  بلكه 

خود   گرامى رسول  به  خداوند  بنابراین  مى شود.  تكرار 

به  اشتغال مردم  خطاب مى كند كه گویا تو متوجه نشدى كه 

دنیا و ایمان نیاوردنشان به علت تعلقى كه به زینت هاى زمین 

دارند، آیتى نظیر آیت خوابیدن اصحاب كهف در غار است، و 

از غصه  بود  نزدیك  تا حدى كه  اندوهناك شدى؛  برای همین، 

جان بدهی، و خیال كردى كه داستان اصحاب كهف، داستانی 

استثنایى و نوظهور و عجیب است؛ در حالی که این داستان، 

این  نبودن  صریح  است.  دنیاپرست  مردم  زندگى  داستان  عین 

به  غفلت  نسبت  متعال،  خدای  که  بود  این  برای  نیز  خطاب 

از  كنایه  این كه  بر  باشد؛ علاوه  نداده  پیامبرش  مقدس  ساحت 

تصریح رساتر است)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص339ـ340(.

اصل داستان اصحاب كهف و هدف تحقق آن

خداوند، در آیات شریف، از گروهى از جوانان باهوش و باایمان 

به  نعمت  و  ناز  انواع  میان  در  برقی  و  پرزرق  زندگى  در  كه 

سر مى بردند و بیشترشان، وزیران و صاحب منصبان بزرگ شاه 

مبارزه ی  و  خود  عقیده ی  حفظ  براى  كه  می كند  یاد  بودند، 

به  و  زدند  پشت پا  این ها  همه ی  به  خویش،  عصر  طاغوت  با 

بدین  و  بردند،  پناه  نبود،  آن  در  چیز  هیچ  كه  كوه  از  غارى 

طریق، استقامت و پای مردى خود را در راه ایمان به خدا نشان 

دادند)تفسیر نمونه، ج 12، ص354(. 

مطابق آیات قرآن، این داستان بر سه ركن استوار است: 1ـ 

آمدن اصحاب كهف به غار و درخواست راه نجات از خداوند؛ 

2ـ به خواب رفتن آنان در سال های معدود؛ 3ـ بیدار شدن آنان 

و اختلافشان در مقدار زمانى كه خوابیده بودند.

اصحاب كهف،  این سه ركن می گویند:  تبیین  در  مفسران 

مردمى بودند كه كفر بر جامعه شان استیلا یافته و باطل بر آنان 

غلبه كرده و زورگویى اقویا، از هر سو مردم را احاطه كرده بود؛ 

چنان که آنان در دل از ظهور كلمه ی حق و آزاد شدن اهل دین 

كه خدا  شوند  تردید  و  دچار شك  بود  نزدیک  و  بودند  نومید 

نجاتشان داد. آنان پس از آن كه وارد غار شدند، از خداى متعال 

خواستند که رحمتى از ناحیه ی خود به سویشان فرستد و ایشان 

را هدایت کند تا هر چه زودتر از دودلى و سرگردانى نجات یابند. 

خداوند نیز دعایشان را پاسخ گفت و هدایت شان كرد.

آنگاه  و  برد  خوابشان  به  متمادى  سال هاى  خداوند، 

بیدارشان كرد تا از یكدیگر بپرسند چقدر خوابیده ایم؛ یكى بگوید 

یك روز، و دیگرى بگوید پاره اى از یك روز. سپس پیرامون خود 

را بنگرند و ببینند که اوضاع و احوال دنیا طور دیگرى شده، و 

كم كم بفهمند كه صدها سال در خواب بوده اند، و این چندصد 

است.  آمده  روز  یك  از  قدری  یا  روز  یك  ایشان  نظر  در  سال، 

این یعنی طول عمر دنیا چنان نیست که انسان بتواند حقى را 

بمیراند یا باطلى را زنده كند. اگر در دنیا ظلم هست، كه هست، 

این گونه مشغول  را  انسان ها  این كه خداوند،  آن  و  دارد،  دلیل 

زینت دنیا كرده تا بیازماید. 

اما  است؛  خواب  یك  اندازه ی  به  دنیا  عمر  همه ی  آری، 

دنیوى  مادى  امور  با  بازى  و  و سرگرمى  و هوس  مستى هوى 

نمى گذارد انسان متوجه حق شود، و پس از تشخیص حق، از آن 

پیروى كند. روز مرگ اما روزی ست كه دیگر انسان در آن به این 

صص356ـ357(.  ج 13،  المیزان،  نیست)ترجمه ی  سرگرم  مشغولیت ها 

وقتى  بمیرند.  تا  خواب اند  در  »مردم  فرموده اند:   پیامبر

مردند، بیدار مى شوند.«)مجموعه ی ورام، ج1، ص150(. /ب
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بین  )مردم(  كه  هنگام  آن  در  بدین سان، 

خویش  شدن(  )زنده  امرِ  درباره ی  خود 

از  را(  )آنان  داشتند،  نزاع  قیامت(  )در 

)حال( اصحاب كهف آگاه كردیم تا بدانند 

این كه هیچ  كه وعده ی خدا حق است، و 

شكّی در )وقوع( قیامت وجود ندارد. پس 

رفتن  دنیا  از  و  حقیقت  شدن  روشن  )از 

اصحاب كهف در غار، كافران( گفتند: »بر 

)تا  بسازید  دیواری  آنان،  غارِ(  )دهانه ی 

پروردگارشان  بمانند(؛  پنهان  مردم،  دیدِ  از 

به حال آنان داناتر است.« )ولی( آنان كه 

گفتند:  بودند،  توانا  تصمیم شان  اجرای  در 

»قطعاً بر )غار( آنان مسجدی می سازیم )تا 

یادشان زنده بماند(.« 21 به زودی خواهند 

گفت: »)آنان( سه نفر بودند )و( چهارمین 

آنان، سگ شان بود.« و )بعضی( می گویند: 

»پنج نفر بودند )و( ششمین آنان، سگ شان 

روی  از  گروه  دو  )هر  كه  حالی  در  بود«؛ 

می اندازند.  تاریكی  در  تیری  بی اطلّاعی( 

و )برخی( می گویند: »هفت نفر بودند و 

هشتمین آنان، سگ شان بود.« بگو: »پروردگارم از شمار آنان آگاه تر است.« فقط عده ی اندكی از )شمار( آنان 

آگاه اند. بنابراین در مورد آنان فقط مجادله ای )كه با وحی( آشكار )شده(، بكن، و در مورد آنان، از هیچ یك از 

ایشان نظر نخواه. 22 هرگز در مورد چیزی نگو كه من فردا آن را انجام خواهم داد؛ 23 مگر )این كه بگویی:( 

به خواست خدا. و هر گاه كه فراموش كردی، )خواست و قدرت( پروردگارت را یاد كن و بگو: امید است كه 

پروردگارم مرا به وضعیتی كه به رشد و هدایت نزدیك تر از این )حال من( است، هدایت كند. 24 )آنان( در 

غارشان، سیصد سال درنگ كردند و نهُ سال بر آن افزودند. 25 بگو: خدا از )مقدار( درنگ  كردنشان آگاه تر 

است. غیب آسمان ها و زمین، تنها برای اوست. چقدر بینا و شنواست! آنان جز او هیچ سرپرستی ندارند، و )او( 

هیچ كس را در حكم خود شریك نمی كند. 26 آنچه را كه از كتاب پروردگارت بر تو وحی شده، بخوان. هیچ چیز، 

سخنان او را تغییر نمی دهد، و هیچ پناهگاهی جز او نخواهی یافت. 27
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به  انسان  افعال  اسناد  با  افعالی  توحید  تجلی   .24 ـ   23
خداوند 

قرآن كریم در تعلیم الهى خود، آنچه كه در عالم هستى وجود 

دارد، چه ذوات و چه آثار و افعال آن ها، همه را تنها مملوك 

خدایی مى داند كه مى تواند در مملوك خود هر تصرفى بکند و 

هر حكمى را نفوذ دهد، و كسى نیست كه حكم او را تعقیب 

كند، و غیر خدا نیز هیچ كس هیچ چیز را مالك نیست؛ مگر آنچه 

را كه خدا تملیكش كرده و او را بر آن توانایی داده است. تازه، 

بعد از تملیك هم باز خود او مالك و قادر بر آن است، و مانند 

تملیك  به كسى  را  وقتى چیزى  كه  نیست  یكدیگر  به  ما  تملیك 

می كنیم، دیگر خودمان مالك آن نیستیم.

پس تمام ذوات موجود در عالم كه افعال و آثارى دارند و ما 

آن ها را سبب و فاعل و علت آن افعال و آثار مى نامیم، هیچ یك 

در سببیت خود استقلالی ندارند و  در فعل و اثر خود نیز از 

خدا بى نیاز نیستند. هیچ عملى و اثرى هم از آن ها سر نمى زند 

مگر این که خدا بخواهد؛ زیرا همو آن ها را بر آن فعل توانایی 

داده، و در عین حال، از خود نیز سلب قدرت نکرده تا آن فاعل 

برخلاف اراده ی خدا اراده اى كند.

به عبارت دیگر، هر سببى از اسباب عالم هستى، سببِ از 

نیست؛  ذاتش  اقتضای  به  نیز  بودنش  نبوده، سبب  پیش خود 

بلكه خداى متعال، او را برای ابراز فعل و اثرش قدرت بخشیده 

دهد،  نشان  خود  از  اثرى  و  فعل  كه  جا  هر  چنان که  است؛ 

آن  اذن  او  به  و  نكرده  اراده  را  آن  خلاف  خدا  كه  مى فهمیم 

فعل یا تحقق آن اثر را داده است؛ همچنان که مى فرماید: »هر 

خود  حال  به  را  آن  یا  كردید  قطع  که  را  نخل  باارزش  درخت 

مى فرماید:  نیز  بود.«)حشر/5(؛  خدا  فرمان  به  همه  واگذاشتید، 

»هیچ مصیبتى رخ نمى نماید مگر به اذن خدا.«)تغابن/11(.

كه خود  و كسى  پروردگار  مقام  به   عارف  انسانِ  بنابراین، 

سببی  را  خود  هیچ وقت  نباید  کرده،  خویش  خدای  تسلیم  را 

از خدا مستغنى  یا كارى بداند و در آن كار  مستقل در امرى 

پندارد. همچنین باید بداند كه اگر مالك آن عمل و قادر بر آن 

است، خداى متعال تملیك فرموده و بر آن كار توانش بخشیده 

خدا  از  همه  »نیروها  كه  باشد  داشته  ایمان  باید  نیز  است. 

را  است«)بقره/165(. لاجرم هر وقت تصمیم مى گیرد كه عملى 

بکند، باید عزمش توأم با توكل بر خدا باشد؛ همچنان كه خود 

فرموده است: »هنگامى كه تصمیم گرفتى، )قاطع باش و( بر 

خدا توكل كن.«)آل عمران/159(. همچنین باید تحقق عمل را به 

اذن و مشیت خداوند مقید شمارد.

البته قرآن كریم، اصل نسبت دادن افعال به فاعل را انكار 

نمى كند؛ بلکه این را انكار كرده كه كسى براى خود یا براى كسى یا 

چیزى ادعاى استقلال در عمل و بى نیازى از مشیت خدا و اذن او 

كند)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص375ـ378(. برخی آیات قرآن، صحت 

اسِناد فعل به فاعل را تأیید می كند؛ مثلاً آنجا كه می فرماید: »و 

اگر تو را تكذیب كردند، بگو: عمل من براى من، و عمل شما 

براى شماست.«)یونس/41(.

لزوم اعتقاد به توحید افعالی

انسان باید توحید افعالی را درك كند و بدان مؤمن باشد؛ این كه 

به  انجام می گیرد،  انسان  هر كاری كه در عالم در عین اختیار 

خواست خداوند وابسته است. از برخی روایات برمی آید كه اگر 

كسى سخنى را در ارتباط با آینده بدون »ان شاء اللهّ« بگوید، 

خدا او را به خودش وامى گذارد و از زیر چتر حمایتش بیرون 

مى راند)نورالثقلین، ج3، ص254(.

شود.  نوشته  نامه اى  بود  داده  دستور   صادق امام 

ملاحظه  دادند،  خدمتش  به  و  یافت  پایان  نامه  كه  هنگامى 

كرد كه ان شاء اللهّ در آن نیست. فرمود: »شما چگونه امیدوار 

كه  حالى  در  برسد؛  پایان  به  كار(  این  نامه)یا  این  كه  بودید 

اللهّ در آن نیست؟ نگاه كنید در هر جاى آن نیست،  ان شاء 

بگذارید.«)همان، ص253(.

این تفكر آن قدر اهمیت دارد كه در احادیث متعددى از 

اهل بیت عظام تأكید شده است كه حتى اگر پس از گذشتن 

یك سال نیز به خاطرتان آمد كه ان شاء اللهّ نگفته اید، گذشته را 

جبران کنید)تفسیر عیاشی، ج2، ص325(.

یك پرسش

اگر پیامبران و امامان از گناه، خطا و نسیان مصون و معصوم اند، 

داده  نسیان  نسبت  خود  رسول  به  آیات،  این  در  خداوند  چرا 

است؛ در حالى كه اگر نسیان در فكر او راه داشته باشد، مردم 

نمی توانند به گفتار و اعمال او اعتماد كامل کنند؟

پاسخ این که در بسیارى از آیات قرآن، روى سخن با پیامبران 

اما مقصود و منظور، توده ی مردم هستند؛ چنان كه در  است؛ 

ضرب المثلی آمده است: »به در می گویم تا دیوار بشنود.«)تفسیر 

از  باشد،  كه  شكلی  هر  به  نسیان،  و  سهو  ص390(.  ج 12،  نمونه، 

پیامبر خدا دور است؛ زیرا اگر چنین بود، امكان داشت که برخی 

از آنچه را که مأمور به تبلیغ آن است، فراموش کند)وحی و نبوت 

در قرآن، صص287ـ292(. /ب
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صبح  كه  كن  پای بند  كسانی  به  را  خود 

)و  می خوانند  را  پروردگارشان  عصر   و 

را  او  خشنودی  كه  حالی  در   می پرستند(؛ 

زندگی  زیور  كه  حالی  در  و  می خواهند، 

آنان  از  را  چشمانت  می خواهی.  را  دنیا 

یاد  از  را  دلش  كه  كسی  از  و  برنگردان، 

نفسش  هوای  از  و  كردیم  غافل  خودمان 

و  حق  )از  تجاوز  كارش  و  می كند  پیروی 

بگو:  و   28 مكن.  پیروی  است،  عدالت( 

»حق از سوی پروردگارتان )رسیده( است.« 

ایمان آورد، و  بنابراین، هر كه می خواهد، 

هر كه می خواهد، كفر ورزد؛ چه این كه ما 

كه  كرده ایم  فراهم  آتشی  ستم كاران  برای 

احاطه  را همچون خیمه  آنان  شعله هایش 

با  )از تشنگی(فریاد خواهند،  اگر  و  كرده، 

آبی همچون مس گداخته شده به فریادشان 

بریان  را  صورت ها  كه  می شود  رسیده 

و  بدی،  نوشیدنی  چه  كه(  )وای  می كند. 

آنان  اما   29 نامناسبی ست!  آسایشگاه  چه 

كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، 

)پاداششان را دریافت خواهند كرد؛( زیرا ما پاداش كسی را كه كاری شایسته كرده، تباه نمی كنیم. 30 آنان، 

باغ هایی )از بهشت( كه برای اقامت دائمی ست و از زیر )درختان( آن ها، نهرها جاری ست، دارند. در آنجا با 

دستبندهایی از طلا آراسته می شوند، و لباس هایی سبزرنگ كه از پارچه ی ابریشم ظریف و )همچنین( پارچه ی 

ابریشمی درشت بافت است، می پوشند. در آنجا، درون حجله ها بر تخت ها )نشسته اند و( تكیه زده اند. )بهَ 

كه( چه پاداش نیكو و چه آسایشگاه مناسبی ست! 31 حكایتی را برایشان بیان كن: دو مرد كه برای یكی از 

آنان، دو باغ انگور قرار دادیم و اطراف آن دو را با درختان خرما پوشاندیم و )فاصله ی( میان آن دو را كشتزاری 

قرار دادیم. 32 هر یك از این دو باغ، محصولاتش را )به خوبی به بار( می آورد و چیزی از آن كم نمی گذاشت، 

ومیان آن دو )بوستان(، نهری )از زمین( جوشاندیم )و جاری كردیم(. 33 آن مرد، )غیر از این دو باغ،( اموالی 

)گوناگون( داشت. از این رو، ضمن گفت وگو، به هم نشین خود گفت: »من از لحاظ مالی، از تو ثروتمندتر، و 

از نظر شمار )فرزند و خدمت كار(، از تو نیرومندترم.« 34

بع 3
ر
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نظام  در  ارزش  و  اصالت  محور  خداباوری؛   .31 ـ   28
اسلامی

ثروتمندان  از  که جمعى  نوشته اند  آیات شریف  نزول  در شأن 
 خدا رسول  که  عرب  راضى  خود  از  اشرافِ  و  مستكبر 
می خواست با به دست آوردن دل هایشان آن ها را به سوى اسلام 
بكشاند)الدر المنثور، ج 4، ص 219( به حضور پیامبر رسیدند 
و در حالى كه به مردان باایمانى همچون سلمان، ابوذر، صهیب، 
خباب و مانند آن ها اشاره مى كردند، گفتند: اى محمد، اگر تو 
بویشان مشام  را كه  افرادی  بنشینى و چنین  در صدر مجلس 
دارند،  تن  در  پشمینه  و  لباس هاى خشن  و  را می آزارد  انسان 
از خود دور کنی، ما نزد تو خواهیم آمد، در مجلست خواهیم 
نشست و از سخنانت بهره مى گیریم؛ ولى چه كنیم كه با وجود 
این گروه، جاى ما اینجا نیست! در این هنگام، این آیات شریف 
این  تسلیم  هرگز  كه  داد  دستور   پیامبر به  و  شد  نازل 
سخنان فریبنده ی توخالى نشود و همواره در دوران زندگى، با 
افراد باایمان و پاك دلى چون سلمان ها و ابوذرها باشد؛ هرچند 

دستشان از ثروت دنیا تهى و لباسشان پشمینه است.
پس از نزول این آیات، پیامبر در پی این گروه رفت 
که گویا با شنیدن سخن مستکبران ناراحت شده و به گوشه اى 
از مسجد رفته و سرگرم عبادت پروردگار شده بودند. سرانجام 
آن ها را در آخر مسجد، در حالى كه به ذكر خدا مشغول بودند، 
یافت و فرمود: »حمد خدا را كه نمردم تا این كه به من دستور 
داد كه با امثال شما باشم. آرى، زندگى با شما، و مرگ هم با شما 

خوش است.«)تفسیر قرطبی، ج 11، ص390(.
خدا را در یاد داشته باشیم

نحوه ی  برای  به رسول مکرم خود دستورهایی  خداوند 
رویارویی با مردم صادر فرموده است:

1ـ در همراهی و مصاحبت با خداخواهان صبور باش: صبر 
یعنی حبس و نگه دارى نفس در برابر عمل به مقرراتى كه عقل 
و شرع معتبر مى شمارند؛ یا ترك چیزهایى كه عقل و شرع اقتضا 
مى كنند كه نفوس را از ارتكاب آن حبس كرد)مفردات، ص474(. 
برای همراهی کردن با کسانی که با صفات و اسماء الهی متوجه 
درگاه اویند، صبر لازم است؛ کسانی که به مقتضای صفات الهی 
عمل می کنند؛ یعنی مثلاً به مقتضای عزت خدا، خود را بسیار 

ذلیل جلوه می دهند و ...
مكن:  رها  دنیا  حیات  زینت  برای  را  افرادی  چنین  2ـ 

همچنین بر وضع كفار تأسف مخور.
3ـ از كسانى كه قلبشان را از یاد خود غافل کرده ایم، اطاعت 
مكن : کسانی که با حق درافتاده و عناد ورزیده اند، و خداوند 
نیز کیفرشان داده و یاد خود را از دلشان برده و غفلت را بر 

قلبشان مسلط کرده است. آن ها نیز از هوای خود پیروی کرده 
و دچار افراط شده اند. 

4ـ به كفار بگو حق از ناحیه ی پروردگارتان است و بیش 
از این كارى صورت مده: هر كه خواست ایمان آورد، بیاورد، و 
دارد؛  آثاری  کفر،  و  ایمان  بشود.  كافر شود،  هر كس خواست 
به  که  دارد  ظالمان(  زیانی)عذاب  و  مؤمنان(  سود)اجر  یعنی 
خود انسان می رسد، و همین آثار، باعث تشویق یا تحذیر آنان 
 ،خواهد شد)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص417ـ422(. امام صادق
 ،باقر امام  و  دانسته،  وعید  و  تهدید  را  آیه  از  بخش  این 
شناسانده   علی حضرت  ولایت  را  حق  مصادیق  از  یکی 

 است)تفسیر عیاشى، ج2، ص326(. 
الغای نظام طبقاتی و روحیه ی استکباری در اسلام

آیات شریف، با تقسیم جامعه به دو گروه اشراف و فقرا مبارزه 
مى كنند.

بر اساس آموزه های قرآنی، جامعه اى كه گروهى اندک از 
و  غوطه ور،  نعمت  و  ناز  در  و  دارند  را  زندگى  مرفه ترین  آن، 
در اسراف و تبذیر غرق، و آلوده ی انواع مفاسدند، در حالى كه 
ابتدایى ترین  از  مى دهند،  تشكیل  را  اكثریت  كه  دیگرى  گروه 
جامعه ی  محروم اند،  انسانى  زندگى  وسیله های  ساده ترین  و 
روى  مجتمعى هرگز  چنین  نیست.  انسان  و  اسلام  پسندیده ی 
آزادى،  سلب  و  خفقان  ستم،  و  ظلم  و  دید،  نخواهد  آرامش 
بیشتر  انداخت.  خواهد  سایه  آن  بر  حتماً  استكبار،  و  استعمار 
و  برخاسته،  بافتى  چنین  با  جامعه هایى  از  خونین،  جنگ هاى 

ناآرامی ها در چنین جوامعى هرگز پایان نمى گیرد.
بى سبب  الهى  مواهب  بیشتر  چرا  این که  اساسی  پرسش 
انواع  میان  در  اكثریت،  و  گیرد  قرار  معدود  عده ای  اختیار  در 
دست  بیماری ها  و  گرسنگى ها  رنج ها،  و  دردها  محرومیت ها، 
و  دشمنى  و  كینه  از  مملو  بی گمان  جامعه اى  چنین  زند.  پا  و 
حسادت و كبر و غرور و ظلم و ستم و خودكامگى و استكبار، 
پیامبران  اگر مى بینیم که همه ی  و دیگر عوامل تباهى ست، و 
بزرگ به ویژه پیامبر اسلام با چنین نظامى مبارزه پى گیر 
و مستمر داشته، برای همین است. ایشان با كنار زدن طبقه ی 
اشراف و میدان دادن به فقرا، جامعه اى به معنى حقیقی كلمه، 
آن  در  نهفته  استعدادهاى  كه  جامعه اى  ساخت؛  »توحیدى« 
شكوفا شد و ملاك ارزش انسان ها، نبوغ ها و ارزش هاى انسانى و 
تقوا و دانش و ایمان و جهاد و عمل صالح بود)تفسیر نمونه، ج 12، 

صص420ـ422(. /ب
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)پس( در حالی كه نسبت به خود ستم كار 

بود، وارد باغش شد. گفت: »گمان نمی كنم 

گمان  و   35 شود؛  نابود  هرگز  )باغ(  این 

نمی كنم قیامت برپا شود، و اگر )هم( نزد 

پروردگارم بازگردانده شوم، قطعاً جایی بهتر 

از آن را برای بازگشت خواهم یافت.« 36 

گفت:  او  با  گفت وگو  ضمن  هم  نشین اش 

»آیا به كسی كه تو را از خاكی )بی ارزش( 

و سپس از نطفه ای )ناچیز( آفریده و آنگاه 

تو را كامل و معتدل به صورت مردی خلق 

كرده ، كافر شده ای؟!؛ 37 ولی )من اعتقاد 

مالك  كه الله،  است  این  كه( حقیقت  دارم 

و صاحب اختیار من است، و من هیچ كس 

را با صاحب اختیارم شریك نمی كنم. 38 چرا 

هنگامی كه وارد باغت شدی، نگفتی: آنچه 

هر  و(  می شود  )همان  بخواهد،  خدا  را 

دارد؟  وجود  خدا  )تأیید(  با  صرفاً  نیرویی 

اگر به نظر تو، من از لحاظ مال و فرزند، 

از تو كمترم. )به نظر من، مهم نیست(؛ 39 

به من  را  تو  باغ  از  بهتر  پروردگارم  چه بسا 

بدهد و از آسمان، مجازاتی حساب شده به سوی باغ تو فرستد و بر آن مسلط كند، و در نتیجه، )باغت( زمینی 

صاف و بی)آب و(علف شود؛ 40 یا این كه آب آن )به كلیّ( فروكش كند و )دیگر( نتوانی به آن دست یابی.« 

41)پس عذاب الهی، آن باغ را فرا گرفت( و میوه های آن نابود شد، و او به سبب هزینه هایی كه در آن كرده 

بود، )با حسرت( دست هایش را تكان می داد؛ در حالی كه داربست های باغ یكسر فرو ریخته بود، و )در این 

از خدا نداشت  42 و هیچ گروهی غیر  با پروردگارم شریك نمی كردم.«  حال( می گفت: »ای كاش هیچ كس را 

43 آنجا )مشخّص شد كه( تدبیر و  كه او را یاری كند، و او )با قدرت خود، از عذاب الهی( در امان نماند. 

سرپرستی )جهان هستی(، برای خداوندِ برحق است. او بهترین پاداش را می دهد و بهترین سرانجام را می بخشد. 

44وضعیت زندگی دنیا را برایشان )چنین( توصیف كن كه مانند آبی ست كه آن را از آسمان فرو فرستادیم، 

و بدین وسیله، گیاهان زمین )انبوه شد و از شدت فراوانی( به هم پیچید، )ولی( پس از آن، )چنان( خشك و 

شكننده شد كه بادها )به هر سو( پراكنده اش می كنند. )آری،( خداوند بر هر كاری كاملاً تواناست. 45
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32 ـ  45. بیان حال دنیاطلبان در قالب مَثَل
انسان اگر حقیقت مالکیت خود در دنیا را ادراک کند، دل در 

یاد  از  را  و خود  دنیا نمی سپرد  زوال پذیر  و  فریبنده  متاع  گرو 

پروردگار، غافل و مشغول نمى کند و می فهمد كه ملکیت او در 

دنیا، جز وهم و خیال، چیز دیگرى نیست؛ به شهادت این كه 

وقتى بلایى از ناحیه ی خداى سبحان آمد و همه ی ظواهر دنیا 

از  بعد  كه  انسان چیزى جز خاطره اى  براى  برد،  فنا  باد  به  را 

بیدارى از عالم رؤیا به یاد مى ماند، و جز آرزوهاى كاذب، باقى 

نخواهد نهاد.

مثل  قالب  در  شریف  آیات  در  را  معنا  این  خداوند 

یک  صِرف  امثال،  این  این که  در  البته  است.  فرموده  تبیین 

مفسران  میان  بیرونی ست،  واقعیتی  با  مطابق  یا  است،  فرض 

گفت وگوست)روح المعانى، ج15، ص273(.

صحنه ی یکم: موضع مستکبران دنیاطلب در قبال مستضعفان

در این صحنه، خداوند، مَثلَ فرد دنیادوست را می زند؛ فردی که 

خداوند، دو باغ از انواع انگور، درختان نخل، زراعتی پربرکت 

و آبی فراوان بدو عنایت کرده و چیزى از نعمت و برکت در 

هر دو باغ فرو نگذاشته بود؛ اما صاحب کم ظرفیت این باغ ها 

را غرور گرفت و با استكبار به دیگران رو کرد و به دوستش که 

چنین تمکنی نداشت، ولی مؤمن بود، گفت: »من، از نظر ثروت، 

از تو برترم، و آبرو و شخصیت و عزتم بیشتر و افرادم فزون تر 

نیروى  و  گرفت  او شدت  در  تفکر  این  کم  کم   سپس  است.« 

انسانی فراوان، ثروت هنگفت، نفوذ و موقعیت اجتماعى بسیار 

خود را ابدى پنداشت: »مغرورانه در باغش گام نهاد و گفت: 

من باور نمى كنم که هرگز فنا و نیستى، دامن باغ مرا بگیرد.« 

سپس چون جاودانى بودن این جهان، با قیام رستاخیز تضاد دارد، 

به فكر انكار قیامت افتاد و گفت: »من هرگز باور نمى كنم كه 

قیامتى در كار باشد.« در نهایت اضافه كرد: گیرم كه قیامتى در 

كار باشد؛ من با این همه شخصیت و مقام، »اگر سراغ پروردگارم 

بروم، بی گمان جایگاهى بهتر از این خواهم یافت.«)تفسیر نمونه، 

ج 12، صص427ـ429(. 

مستکبر در چه چیز توهم دارد؟

1ـ شرک ربوبی: انسان مستکبر، خود را در آنچه خدا روزی اش 

كرده، دارای تصرف مطلق تصور می کند. همچنین خیال می کند 

شود.  او  اراده ی  مزاحم  نمی تواند  خداوند  حتی  هیچ کس  که 

از یاد می برد و به اسباب ظاهرى  در نتیجه، خداى سبحان را 

اعتماد مى كند. این همان شركى ست كه از آن نهى شده است. 

از سوى دیگر وقتى متوجه خودش مى شود كه  چگونه و با چه 

زرنگى ای در این مادیات دخل و تصرف کرده و مى كند، به این 

توهم دچار مى شود كه آنچه به دست آورده، همه از كرامت و 

فضیلت خود اوست. پس، از این ناحیه نیز دچار مرضى كشنده 

به نام تكبر می شود.

2ـ اتکا به بقای محبوب و فرض نکردن فنای آن: دل آدمی، 

آن  به همان مقدار مجذوب  ببیند،  بقا  قدر  در هر چیزى هر 

از  نمى كند.  توجه  آن  زوال  و  فنا  احتمال  به  دیگر  و  مى شود 

همین  رو اگر دنیا به او رو کند، بدان متمایل می شود و اطمینان 

می یابد و بقای ابدی برایش فرض می کند، و اگر دنیا به او پشت 

كند، دچار نومیدى می شود.

صحنه ی دوم: پاسخ زیبای مستضعفان به استکبار

رفیق مؤمن، ابتدا سخن فرد دنیازده را تجزیه و تحلیل می کند و 

دو اشكال از آن می گیرد: 

1. دوست من بر خداى سبحان استعلا ورزیده و براى خود 

و اموال و افرادش دعوى استقلال کرده و خود را با داشتن قدرت 

در  این  است.  دانسته  بى نیاز  خدا  نیروى  و  قدرت  از  قوت،  و 

حالی ست که همه ی امور، تابع مشیت خداست و نه خواست 

انسان، و ادعای او بر استقلال، و استغنا از خدا باطل است؛ ضمن 

این که هر نیرویی در عالم منحصراً از آنِ خداست)بقره/165(. حتی 

نیرویی که از مخلوق خدا دیده می شود، تماماً قائم به خداست؛  

بدون آن که این اتصال، لحظه ای منقطع شود تا در آن لحظه، 

مخلوق از خداوند مستقل شود.

2. دوست من در برابر خود من هم استعلاء و تكبر ورزیده 

و مرا به سبب كم پولى ام خوار شمرده است؛ در حالی که وقتى 

جریان همه ی امور به مشیت خداى متعال و حول و قوه ی او 

وابسته است، پس خدا او را داراى مال و فرزندان و افراد بیشترى 

كرده، و این كار مربوط به خداست و نه به او، تا مجوزى باشد 

كه بر من تكبر ورزد. وقتى کار مربوط به خدا شد، ممكن است 

خدا باغى بهتر از باغ او به من بدهد و باغ او را ویران كند و مرا 

به حالتى بهتر از حالت امروز او در آورد. ولایت همه ی امورِ 

موجوداتِ عالم و تدبیر آن ها، تنها و تنها از آنِ خدا است؛ چون او 

 یگانه معبود حق است كه تمامى تدابیر و تأثیراتش بر اساس حق 

است)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص429ـ441(. /ب
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سورة الکهف   18

دنیا  زندگی  زینت  فرزندان،  و  ثروت 

هستند، و پاداش اعمالِ صالحِ ماندگار، نزد 

نیكوتر  آن ها  به  امید  و  بهتر،  پروردگارت 

ها را  یاد كن( كه كوه  46 روزی )را  است. 

آشكار  را  زمین  و  می آوریم  در  حركت  به 

)و صاف( خواهی دید و آن )مشرك( ها را 

هیچ یك  و  می كنیم  جمع  و  برمی انگیزیم 

)در   47 كرد.  نخواهیم  فروگذار  را  آنان  از 

پروردگارت  بر  صف،  به  آنان،(  روز،  آن 

عرضه می شوند. )او می فرماید:( به راستی 

همان طور  آمدید؛  ما  نزد  ناتوان(  و  )تنها 

البته  كه نخستین بار شما را آفریدیم )، و 

مشغولی تان  سبب اصلی گمراهی شما، دل 

می كردید  خیال  شما  بلكه  نبود؛(  دنیا  به 

موعدی  هیچ  )حساب رسی( شما،  برای  كه 

قرار نخواهیم داد. 48 نامه ی )اعمال همه، 

را  گنه كاران  و  می شود  نهاده  میان(   در 

و  ترس  در  آن،  محتوای  از  كه  می بینی 

این  ما!  بر  »وای  می گویند:  و  هراس اند 

ای ست كه هیچ )كار( كوچك و  چه نوشته 

 بزرگی را فرو نگذاشته، )و كاری نیست( مگر این كه آن را تا به آخر برشمرده است؟« و اعمال شان را حاضر 

می یابند، و پروردگارت به هیچ كس ستم نمی كند.49 زمانی )را یاد كن( كه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده 

كنید. پس همه سجده كردند؛ مگر ابلیس كه از جنّیان بود )و نه از فرشتگانِ معصوم(؛ به همین جهت، از فرمان 

پروردگارش سرپیچی كرد. )با این حال( آیا )باز هم( او و فرزندانش را سرپرستانی به جای من قرار می دهید؛ در 

حالی كه آنان دشمنی برای شما هستند؟ )شیطان و فرزندانش( چه بد جایگزینی برای ستم كاران هستند!50 من 

شیاطین را بر آفرینش آسمان ها و زمین و آفرینش خودشان )حاضر و( گواه نكردم و من گمراه كنندگان را یاور 

خود نگرفته ام.51 روزی )را یاد كن( كه )خدا به مشركان( می فرماید: »كسانی را كه خیال می كردید شریكان من 

هستند، صدا بزنید.« پس آنان را می خوانند، و )آن معبودان،( پاسخی به ایشان نمی دهند، و میان آنان )یعنی 

مشركان و معبودان شان(، هلاكت گاهی قرار می دهیم. 52 )آری،( گنه كاران، آتش را می بینند و یقین می كنند 

كه در آن خواهند افتاد و هیچ راه بازگشتی از آن نخواهند یافت. 53

بع 4
ر
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51. گمراهان هیچ معاونتی در تدبیر نظام خلقت ندارند
و  ابلیس  به  »انفسهم«،  و  »اشهدتهم«  در  »هم«  جمع  ضمیر 

ذریه اش برمى گردد. برخی از مفسران، آیه را چنین معنا کرده اند 

یا  كفار  خلقت  و  زمین  و  آسمان ها  خلقت  در  را  شیاطین  که 

باشند.  آن ها  اولیاى  شیاطین،  نتیجه،  در  تا  نگرفتم  گواه  مردم 

با کفار نسبت دارد؛ آنجا که به  البته برخی از ضمایر آیه نیز 

طرد  خود  پیرامون  از  را  فقرا  این  »اگر  گفتند:   پیامبر

نكنى، ما به تو ایمان نمى آوریم .«، و خداوند در جوابشان فرمود: 

مگر شما شركاى من در تدبیر عالم هستید، یا از مخلوقات دیگر 

برترید که خود را سزاوار چنین شأنی می دانید؟)تفسیر فخر رازى، 

ج21، ص138(.

دو برهان تام در نفی ولایت ابلیس بر انسان ها

و  ابلیس  نفى ولایت  برهان در  آیه ی شریف، دو  خداوند، در 

ذریه اش اقامه فرموده است: 

1ـ ولایت تدبیر امور هر چیزى، بر این متوقف است كه 

دارنده ی ولایت، بدان امور احاطه ی علمى داشته باشد؛ آن هم 

است؛  عالم  اجزاى  تمامى  به  علم  مستلزم  كه  مطلق  احاطه ای 

ذریه اش  و  ابلیس  مربوط اند.  هم  به  همه  عالم،  اجزاى  چون 

پیدایش  مبدأ  از  بلكه  و  و زمین،  مبدأ خلقت آسمان ها  از  اما 

هنگام  در  را  ایشان  خدا  كه  چرا  ندارند؛  خبرى  هم  خودشان 

خلقت آسمان ها و زمین و خود آنان، شاهد بر كار خود نگرفته 

و كار خود را در پیش چشم ایشان نکرده، و بنابراین، ابلیس و 

آن،  نبوده اند؛ چون خلقت  عالم  ذریه اش شاهد جریان خلقت 

عملى آنى بوده؛ چنان كه به آسمان ها و زمین فرموده »كن«، و 

آن ها موجود شده اند. پس شیاطین از اسرار مربوط به خلقتی 

كه هر یك از موجودات در ظرف وجودى خود دارند، بى خبرند، و 

حتى حقیقت صنع خویشتن را هم نمى دانند؛ با این حال چگونه 

اهلیت این را دارند كه متصدى تدبیر امور عالم یا تدبیر امور 

قسمتى از آن باشند، و در نتیجه، در مقابل خدا، الهه و ارباب 

باشند؟ پس ماورای حد هر یك از این خدایان دروغین، بر آن ها 

را  امور غیبی  به  نباید علم محدود  نامشهود است، و  غیب و 

با علم به غیبی كه غایب نزد دارنده اش مشهود است، یكسان 

گرفت.

2ـ هر نوع از انواع مخلوقات، به فطرت خود، رو به سوى 

كمال خویش است؛ كمالى كه مختص اوست. این حقیقت، نزد 

كسى كه به وجود انواع موجودات و در احوال آن ها توجه دارد، 

لازم و واضح است. پس هدایت الهى، هدایتى عمومى ست كه 

تمام موجودات را در بر گرفته است؛ همچنان كه در كلام خدا 

آمده است: »پروردگار ما، همان كسى ست كه به هر موجودى، 

كرده  هدایت  سپس  داده،  بوده،  او  آفرینش  لازمه ی  را  آنچه 

است .«)طه/50(. 

فرض  كه  گمراه كننده اند  و  مفسد  اشرارى  نیز  شیطان ها 

مدبر بودن آن ها در آسمان ها و زمین یا میان انسان ها ـ كه اگر 

چنین تدبیرى داشته باشند، بی گمان به اذن خدا دارند ـ مساوی 

چنین  خدا  اگر  كه  معنى  بدین  است؛  خداوند  غرض  نقض  با 

اجازه اى به شیطان ها بدهد، سنت خود را در خصوص عمومیت 

هدایت نقض كرده و براى اصلاح امر انسان ها و هدایت آنان، به 

كسى متوسل شده كه كارش درست ضد اصلاح و هدایت یعنى 

افساد و اضلال است، و چنین فرضى محال است. معناى جمله ی 

»من هیچ گاه گمراه كنندگان را دستیار خود قرار نمى دهم« نیز 

همین است)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص454ـ455(.  

از گمراهان نباید کمک خواست

بر انسان واجب است كه در كارهاى جمعى، همواره از كسانى 

یارى بخواهد كه خودشان، هم در خط صحیح حق و عدالت 

شده  دیده  بسیار  خطى.  چنین  به  دعوت كننده  هم  و  باشند 

افراد پاكى كه به علت دقت نکردن در انتخاب دستیاران خود، 

بدبختی ها  و  ناكامی ها  و  مشكلات  و  انحراف ها  انواع  گرفتار 

شده اند؛ چنان که جمعى از گمراهان و گمراه كنندگان، دور آن ها 

را گرفته و نظام كارشان را به تباهى كشانده  و سرانجام همه ی 

سرمایه هاى انسانى و اجتماعی شان را بر باد داده اند. به هر حال، 

آلوده  افراد  از  انسان  بهتر است كه  این  از  یاور،  یار و  نداشتن 

و ناپاك یارى بطلبد و آن ها را گرد خود جمع کند)تفسیر نمونه، 

ج 12، ص468(.

امام حسین در راه کربلا به »عبیداللهّ بن حر« برخورد 

اما  فراوان کرد؛  را احترام  او  به دیدنش رفت و   امام كرد. 

هنگامى كه امام او را به یارى خود خواند، او سوگند یاد كرد كه 

از كوفه بیرون نیامده مگر برای این كه از جنگ كناره  گیرد. سپس 

اضافه كرد که من مى دانم که اگر با این گروه نبرد كنى، نخستین 

و  شمشیر  این  ولى  نمی آیم؛  شما  با  خودم  بود.  خواهى  كشته 

اسبم را تقدیم شما مى كنم. امام، صورت از او برگرداند و فرمود: 

نیازی  تو  به مال  ما  از جان خود مضایقه دارى،  »هنگامى كه 

ال مُضِليَّن  َّخَِ  مُت كنُتُ  »وَما  كرد:  تلاوت  را  آیه  این  سپس   نداریم.« 

یاری  گمراه كننده  و  گمراه  از  من  این كه  از  کنایه  عَضُدًا «؛ 
نمی پذیرم)نورالثقلین، ج3، ص268(. /ب
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از هر  این قرآن، برای مردم،  به  راستی در 

نیاز  بدان  سعادت  برای  )كه  مهمی  چیز 

گوناگون  شیوه های  به  را(  حقایقی  دارند، 

بیان كردیم، و انسان، بیشتر از هر موجودی، 

كه  54هنگامی  است.  جدل  و  بحث  اهل 

تنها چیزی كه  هدایت سراغ مردم می آید، 

خواستن  آمرزش  و  آوردن  ایمان  از  را  آنان 

كه  است  این  بازمی دارد،  پروردگارشان  از 

)منتظرند( سنّت )ما در خصوص ریشه كنی( 

این كه  یا  بیاید؛  )نیز(  آنان  پیشینیان، سراغ 

ایمانی  )و  برسد  آنان  به  عذاب  آشكارا 

اجباری و بی فایده بیاورند(. 55 ما، پیامبران 

هشداردهنده  و  مژده دهنده  فقط   را 

می  فرستیم، و كافران به وسیله ی )سخنان( 

باطل، بحث و جدل می كنند تا با آن، حق را 

از بین ببرند، و نشانه های من و عذاب هایی 

را كه در مورد آن هشدار داده شده اند، به 

مسخره گرفتند. 56چه كسی ستم كارتر است 

از آن كه به آیات و نشانه های پروردگارش 

تذكّر داده شود، آنگاه به آن ها پشت كند و 

آنچه را كه )برای آخرت خود( پیش فرستاده  است، فراموش كند؟ ما )به سبب كفر و لجاجت شان،( بر دل های 

آنان پرده هایی افكنده ایم تا مبادا )حقایق( آن را بفهمند، و در گوش هایشان سنگینی )قرار داده ایم(، و اگر 

آنان را به )راه( هدایت فرا خوانی، هرگز با این حال هدایت نخواهند شد. 57 پروردگار تو، بسیار آمرزنده و 

دارای رحمت است. اگر می خواست آنان را به سزای كارهایشان مجازات كند، قطعاً عذاب را به  سرعت برایشان 

می فرستاد؛ )ولی چنین نمی كند؛( بلكه آنان موعدی )برای عذاب( دارند كه به جز آن هیچ پناهگاهی نخواهند 

یافت! 58 هنگامی كه )مردمِ( آن شهرها ستم كردند، آنان را هلاك كردیم و برای هلاكت شان زمانی مشخّص 

قرار دادیم. 59 زمانی )را یاد كن( كه موسی به دستیار جوانش گفت: »)از سیر و سفر( دست برنمی دارم تا 

به محل تلاقی دو دریا برسم؛ یا این كه روزگاری طولانی به سیر خود ادامه دهم.«60 پس)به راه افتادند، و( 

هنگامی كه به محل تلاقی آن دو )دریا( رسیدند، ماهی خود را از یاد بردند، و )آن ماهی،( سرازیر راه خود را 

در دریا پیش گرفت. 61
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58 ـ 59. رحمت و مغفرت الهی؛ مانع نزول عذاب معجّل
خداوند، در آیه ی شریف، كفارى را كه فساد اعمالشان به حدى 
رسیده كه دیگر امیدی به صلاح آنان نیست، از یک  طرف تهدید 
می کند که این قسم فساد، مقتضى نزول عذاب فورى و بدون 
مهلت است؛ چراکه دیگر فایده اى غیر از فساد در باقى ماندن 
تعجیل  اما در عذابشان  از طرف دیگر  ندارد.  این کفار وجود 
نمی کند؛ هرچند كه قضاى حتمى به عذابشان رانده شده است. 
به  كه  براى مدتى معین  را  آن عذاب  این که  چیزى كه هست، 
المیزان،  است)ترجمه ی  انداخته  تأخیر  کرده،  تعیین  خود  علم 
گنه کار  بندگان  به  خداوند  اگر  که  دانست  باید  ص463(.  ج 13، 

مهلت می دهد و در عذابشان تعجیل نمی کند، برای این است 
كه یا موفق به توبه شوند، یا در نسل آن ها مؤمنى به وجود 

آید)اطیب البیان، ج 8، ص375(.
گناه کاران  قبال  در  خداوند  سوی  از  رفتار  سه  رو  این  از 

دیده می شود: 
1ـ غفران الهی؛ که ایجاب مى كند توبه كاران را بیامرزد؛

گناه کارانِ  عذاب  در  مى كند  اقتضا  که  الهی؛  رحمت  2ـ 
غیر توبه کار، هرگز مانند جباران روزگار اقدام فوری نكند تا به 

صفوف توبه كاران بپیوندند؛ 
3ـ عدالت الهی؛ که ایجاب مى كند وقتى طغیان و سركشى 
مجرمان به آخرین درجه رسید، حسابشان را صاف كند؛ چراکه 
دیگر بقای چنین افراد فاسد و مفسدی كه امیدى به اصلاحشان 
نابود  باید  آنان  ندارد.  معنى  آفرینش  نظر حكمت  از  نیست، 
ج 12،  نمونه،  شود)تفسیر  پاك  وجودشان  لوث  از  زمین  تا  شوند 

ص477(.

شدت و قاطعیت در عین رحمت و مغفرت
مشاهده می کنیم که خداوند در گناهی که باید برایش به سرعت 
به موقع  عذاب  هم  که  می کند  عمل  طوری  بفرستد،  عذاب 

رعایت شود و هم رحمت الهی خود را نشان دهد.
پس عبارت »آمرزنده و صاحب رحمت «، با جمله ی »اگر 
مى خواست آنان را به سبب اعمالشان مجازات كند، عذاب را هر 
چه زودتر برایشان مى فرستاد«، به منزله ی دو نفر متخاصم اند 
كه نزد قاضى حاضر شده اند و داورى مى خواهند. جمله ی »براى 
از آن راه فرارى نخواهند داشت«،  آنان موعدى ست كه هرگز 
به منزله ی حكم قاضى ست كه هر دو طرف را راضى و حقشان 
را رعایت كرده است: اصل عذاب را به اعمال نارواى مردم و 
به انتقام الهى مربوط کرده، و موضوع مهلت در عذاب را به 
كه  اینجاست  است.  داده  اسناد  صفت مغفرت و رحمت خدا 
مغفرت الهى، اثر آن اعمال یعنی فوریت در عذاب را برمی دارد 
و محو مى كند و صفت رحمت حیاتى و دنیایى را به آن ها افاضه 

مى فرماید.
كلمه ی »غفور«، بر كثرت مغفرت دلالت مى كند، و موانعى 
را كه نمى گذارد رحمت خدا شامل شود، برطرف مى کند، و وقتى 
برطرف کرد، صفت »ذوالرحمه« که بر شمول و جامعیت دلالت 
می کند و همه ی موارد رحمت را داراست، كار خود را مى كند و 

شامل آن نیز می شود)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص463ـ464(.
سنت الهی در نزول عذاب

خداوند، تأخیر در هلاك کردن كفار و مهلت دادن به آنان را 
كاری نوظهور ندانسته؛ بلكه سنت خود در میان اقوام گوناگون 
را چنین شناسانده كه وقتى هر قومی ظلم را از حد گذرانده، 
موعدی براى هلاكتشان قرار داده، و در همان موعد هلاكشان 
کرده است. پس به روشنی می توان دریافت که عذاب و هلاكتى 
كه در این آیات آمده، عذاب روز قیامت نیست؛ بلكه مقصود، 

عذاب دنیایى ست که به دو گروه ذیل، اسناد دارد:
1ـ اگر تهدیدی که در آیه ی 58 سوره ی کهف است، ناظر 
روز  عذاب  آیه،  در  عذاب  از  مقصود  باشد،  قریش  بزرگان  به 

بدر است؛
2ـ اگر تهدید به عذابی که در آیه ی فوق است، مختص به 
خواهد  آخرالزمان  عذاب  عذاب،  آن  باشد،  اسلام  امت  همه ی 

بود)همان(.
سه نکته از آیه ی 59

1ـ خداوند، هلاکت را مجازاً به قریه نسبت داده است؛ چراکه 
آنچه هلاك می شود، قریه یا مسكن نیست؛ بلكه اهل آن هاست. 
برای همین فرموده که همین كه اهل قریه ستم كردند، آن ها را 

هلاك كردیم)ترجمه ی مجمع البیان، ج 15، ص89(.
2ـ در آیات قرآن، هر جا نام قریه)روستا( آمده، مراد، شهر 
بزرگی بوده كه بت پرستان و گناه كاران در آن سكونت داشته اند، 
و بنابراین، خداوند، آن شهر بزرگ را بدین وسیله تحقیر کرده 
است؛ هر جا هم که نام مدینه آمده، مراد، شهر کوچکی بوده 
که چون مسكن رسول یا پیامبرى بوده، شرافت یافته و مدینه نام 

گرفته است)انوار درخشان، ج 10، ص308(.
3ـ در هر صورت باید توجه کرد که ظلم، ملازم با هلاكت 
و نابودى ست؛ براى این كه شخص ظالم، گذشته از ستمگرى به 
خود، با تشكیلات پروردگار متعال و نظام و برنامه ی الهى نیز 
مخالفت كرده، و با این تجاوز خود، در صدد تجاوز و به هم 

زدن نظم جهان در آمده است)تفسیر روشن، ج 13، ص277(. /ب
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وقتی )از آنجا( گذشتند، به دستیار جوانش 

گفت: »صبحانه مان را بیاور؛ كه حقیقتاً از 

این سفرمان رنجی دیدیم.«62 )دستیارش( 

)برای  كه  )را(  هنگامی  ببینم  »بگو  گفت: 

به   ،( بردیم  پناه  صخره  آن  به  استراحت( 

یاد داری؟( من )داستان( ماهی را فراموش 

كردم )كه به تو بگویم(، و فقط شیطان بود 

من  خاطر  از  را  آن  )داستان(  بازگویی  كه 

 برُد، و آن )ماهی( به صورت شگفت آوری 
راهش را در دریا پیش گرفت.« 63 )موسی( 

گفت: »این همان است كه پیوسته دنبالش 

و  گرفتند  را  خود  پای  ردّ  پس  بودیم.« 

از  ای  بنده  آنجا(  )در  پس   64 برگشتند. 

جانب  از  كه  یافتند  را  ما  )خاص(  بندگان 

خود، رحمتی )بزرگ( به او داده بودیم و 

آموخته  او  به  )ویژه(  دانشی  خود،  نزد  از 

بودیم. 65 موسی به او گفت: »آیا )اجازه 

با این هدف دنبال تو بیایم كه  دهی(  می 

از آنچه به تو آموخته شده، به من دانشی 

هرگز  »تو  گفت:   66 بیاموزی؟«  هدایتگر 

همراه من، قادر به صبر و تحمّل نخواهی بود؛67چگونه بر چیزی كه از آن آگاهی نداری، صبر خواهی كرد؟« 

از تو نافرمانی نخواهم  68 )موسی( گفت: »اگر خدا بخواهد، مرا شكیبا خواهی یافت و در هیچ دستوری 

كرد.« 69 )خضر( گفت: »پس اگر دنبال من می آیی، در مورد هیچ چیز از من سؤال نكن تا )خودم( در باره ی 

آن برایت شروع به صحبت كنم.« 70 بدین ترتیب، هر دو )با هم( ره سپار شدند. پس هنگامی كه بر كشتی 

سوار شدند، )خضر( آن را سوراخ كرد. )موسی( گفت: »آیا برای غرق كردن سرنشینانش، آن را سوراخ كردی؟ 

به راستی كاری بسیار زشت و شگفت آور كردی!« 71)خضر( گفت: »آیا نگفتم تو هرگز همراه من، قادر به صبر 

و تحمل نخواهی بود.«72 )موسی( گفت: »مرا به سبب فراموش كاری ام، سرزنش مكن و در امر )همراهیِ( من 

)با خودت(، بر من سخت مگیر.«73 آنگاه دوباره ره سپار شدند. پس هنگامی كه با نوجوانی روبه رو شدند و 

)خضر( او را كشت، موسی گفت: »آیا شخصی پاك )و بی گناه( را بدون )این كه( شخصی )دیگر را كشته باشد،( 

به قتل رساندی؟ واقعاً كاری زشت و ناپسند كردی!« 74
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74. خضر؛ رسول خداوند در عالم تکوین
به  داستان موسی و خضر، خداى سبحان  در جریان 

موسى وحى كرد كه در سرزمینى بنده اى دارد كه داراى علمى 

مجمع البحرین  به طرف  اگر  و  ندارد،  را  آن  وى  كه  لدنی ست 

برود، او را در آنجا خواهد دید. موسی چنین کرد و خضر را در 

آنجا یافت. خضر به او گفت که تو نمى توانى با من همراه باشى 

تحمل  می كنى،  مشاهده  كارهایم  و  من  از  که  را  چیزهایی  و 

کنی؛ چون تأویل و حقیقت معناى كارهایم را نمى دانى، و چگونه 

تحمل توانى كرد چیزى را كه بدان احاطه ی علمى ندارى؟ موسى 

نافرمانی   امرى  در هیچ  و  كند  دید، صبر  كه هر چه  داد  قول 

نكند. 

یکی از کارهای خضر، این بود که وقتی در راه به پسرى 

برخوردند، خضر او را كشت. موسی هم اختیار از كف داد و 

به او اعتراض کرد که چرا كودك بى گناهى را كه جنایتى مرتكب 

بدى  كار  چه  راستى  كشتى؟  بى علت  نریخته،  خونى  و  نشده 

كردى!)ترجمه ی المیزان، ج 13، صص485ـ487(. خضر در وقت جدایی 

موسی از او، در باره ی علت کشتن آن کودک گفت كه وی پدر 

و مادر مؤمن و صالحی داشت که ممکن بود از فرط محبت 

به این پسر کافر، فاسد و تبه کار، از تمایلات و هواهاى نفسانى 

وى پیروى  کنند و به طغیان در برابر خدا و كفر ورزیدن وادار 

شوند؛ اما رحمت خدا شامل حال آن دو شد و به من دستور داد 

که او را بكشم تا خدا به جاى او به آن دو فرزندی صالح تر و با 

خویشان خود مهربان تر دهد)تفسیر هدایت، ج 6، ص460(.

باید توجه کرد که عمل خضر، در منظومه ی اجزا و روابط 

فهم  مطابق  و  دارد  جایگاهی  چه  خلقت  نظام  در  موجود 

ابتدایی انسان، قصاص قبل از جنایت است یا نه.

هر  نیست.  گزافه  و  تصادف  بر  مبتنی  نظامی  عالم،  نظام 

احسن  نظام  این  تجلی  در  سهمی  می نماید،  رخ  که  اتفاقی 

دارد؛ اما وسایطی که حوادث عالم را تحقق می بخشند، رسولان 

تکوینی خداوند هستند. پرندگانی که در جریان هجوم ابرهه به 

خانه ی کعبه بر لشکر او حمله بردند و با الحاد مقابله کردند، 

آمریکای  بساط  که  طبس  توفان  شن های  بودند.  خدا  رسولان 

جنایتکار را در هم ریختند نیز رسولان خدا بودند. حضرت خضر 

نیز رسول خدا بود؛ لکن همه ی این رسولان، به رسالت تکوینی 

خود عمل کردند. 

ماهیت نظام تکوین و تشریع

این جهان داراى دو نظام هستیم: نظام تكوین و نظام  ما در 

تشریع. گرچه این دو نظام در اصول كلى هماهنگ اند، گاه در 

جزئیات از هم جدا مى شوند. مثلاً خداوند براى آزمایش بندگان، 

آن ها را به خوف و ناامنى و از بین رفتن نفوس و عزیزان مبتلا 

مى كند تا معلوم شود که چه کسانی در برابر این حوادث صابر 

و شكیبا هستند. آیا هیچ فقیه یا حتى پیامبرى مى تواند چنین 

كارى بكند؛ یعنى اموال و نفوس و ثمرات و امنیت را از بین ببرد 

تا مردم آزمایش شوند؟!  

جهان آفرینش، به ویژه آفرینش انسان، بر این نظام احسن 

استوار است كه خداوند براى این كه انسان راه تكامل را بپیماید، 

قوانین و مقرراتى تکوینی براى او قرار داده كه تخلف از آن ها، 

عكس العمل هاى متفاوتى دارد؛ در حالى كه قانون)نظام تشریع(، 

ظرفیت آن را ندارد که همه ی وجوه و ابعاد تکامل انسان را در 

خود جای دهد.

اکنون كه ثابت شد که ما دو نظام داریم و خداوند بر هر 

دو حاکم است، هیچ مانعى ندارد كه خداوند، گروهى را مأمور 

پیاده كردن نظام تشریع كند و گروهى از فرشتگان یا بعضى از 

انسان ها ـ همچون خضر ـ را به پیاده كردن نظام تكوین بگمارد.

كه  ندارد  وجود  مانعى  هیچ  الهى،  تكوین  نظام  نظر  از 

در  او  و  كند،  حادثه اى  گرفتار  را  نابالغى  كودك  حتى  خداوند 

آینده ممكن است  آن حادثه جان بسپارد؛ چراكه وجودش در 

این  ماندن  گاهى  كه  همان گونه  آورد؛  بار  به  بزرگى  خطرات 

اشخاص، مصالحى پنهان مانند آزمایش و امتحان و امثال این ها 

دارد. به تعبیر دیگر، گروهى از مأموران خدا در این عالم، مأمور 

به باطن اند، و گروهى مأمور به ظاهر. مأموران باطنی، ضوابط 

و اصول برنامه اى مخصوص خود دارند؛ همان گونه كه مأموران 

ظاهری، مقید به اصول و ضوابط خاصى هستند. درست است 

كه هر دوی این برنامه ها، انسان را به سمت كمال مى برند و 

از این نظر هماهنگ اند؛ ولى گاهى در جزئیات، مانند مثال هاى 

پیش گفته، از هم جدا مى شوند. البته و بدون شك در هیچ یك 

از دو خط هیچ كس نمى تواند خودسرانه اقدامى كند؛ بلكه باید 

از مالك و حاكم حقیقى اجازه داشته باشد. از این رو خضر با 

صراحت این حقیقت را بیان كرد و گفت: »من هرگز از پیش 

خود این كار را نکرده ام.«؛ بلكه درست طبق برنامه ی الهى و 

ضابطه و خطى كه به من داده شده است، گام برمى دارم)تفسیر 

نمونه، ج 12، صص507ـ509(. /ب


